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چکیده
صنعت گردشگری برای شهری باستانی و گردشگرپذیر همچون اصفهان خالی از تأثیرات متقابل 
نیست. از سویی صنعت گردشگری به توسعۀ شهر کمک کرده است و مسؤولان صدر تا ذیل را ناچار 
کرده است نگاه ویژه‌ای به درمان مشکلات و ترمیم خرابی‌های شهر داشته باشند و از سوی دیگر 
این صنعت بر پالایش و بهینه شدن رفتار شهروندان تأثیر بسیاری نهاده است. برای نمونه فرهنگ 
مهمانداری و متعاقب آن آبروداری یکی از هنجارهای مهم شهری شد. رفتاری که همه سعی می‌کردند 
مد نظر داشته باشند و رعایت آن را به دیگران یادآوری کنند. این پژوهش با مراجعه به منابع تاریخی، 
از جمله مطبوعات یک قرن اخیر، تلاش دارد این روند تأثیر متقابل را در شهر اصفهان دنبال کند و 

آثار صنعت گردشگری بر جنبه‌های مادی و معنوی شهر را بازنمایی کند. 
واژه‌های کلیدی: اصفهان، صنعت گردشگری، مدیریت شهری، مطالعه تاریخی

مقدمه
رفت و آمد گردشگران در اصفهان بخشی به دلیل گنجینه‌ها و زیبایی‌های این شهر و بخشی به 
سبب آن است که اصفهان در محل تلاقی و چهارراهی قرار دارد که را‌ههای چهارسوی کشور از آن 
می‌گذرند. چنین بود که تقریباً تمامی ‌سفرنامه‌هایی که از همۀ ادوار تاریخی برجا مانده‌اند، گذری و 
نظری به اصفهان در آن دیده می‌شود. ظرفیت‌های دیگر از جمله رودخانۀ زیبای زاینده‌رود و طبیعت 
چهارفصل این شهر نیز بر امکانات گردشگری آن می‌افزاید. همين وضعيت موجب شد اصفهان تبديل 
به شهري گردشگرپذير شود. شهري که تلاش مي‌کند جهاني شود و در مسابقۀ جذب گردشگر 

دکتر عبدالمهدی رجایی
پژوهشگر تاریخ معاصر و اصفهان‌پژوه

صنعت گردشگری در اصفهان
)مطالعۀ تاریخی( 
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براي خود جايگاهي دست و پا کند، اما تجربۀ شهري جهاني و گردشگرپذير، بر روي شهر اصفهان و 
گنجينه‌هاي آن چه تأثیراتي بر جاي نهاد؟ اين مقوله مردم شهر را چگونه متأثر کرد؟ بر خلق و خو 
و رفتار شهروندي مردم چه تأثيري داشت؟ دو متغير صنعت گردشگري و شهر اصفهان چه تأثیراتي 
بر يکديگر نهادند؟ در اين پژوهش سعي شده است با مراجعه به روزنامه‌ها و مطبوعات يکصد سال 
اخير، به اين پرسش‌ها پاسخ داده شود. از ياد نبريم که با جامعۀ ديروز سر و کار داريم. پس روش‌هاي 
جمع‌آوري داده‌ها از جمله پرسشنامه و مصاحبه را بايد به کناري گذاشت و به منابع مکتوب اکتفا کرد. 

سیر ساختار سازمانی گردشگری در ایران
وقتی گردشگری ایران از رویکرد سنتی به سمت صنعتی شدن رفت، ایجاد یک ساختار اداری برای 
مدیریت امور گردشگری ضروری می‌نمود. نخستین بار در سال 1313 در وزارت داخله »دایره تبلیغات 
و جلب سیاحان خارجی« تشکیل شد. توجه به دو واژۀ »دایره« که تشکیلاتی پایین‌تر از »اداره« بود 
و نیز کلمۀ »سیاحان خارجی« که نگاه و هدف آن سازمان را مشخص می‌کرد، مهم است. )اسنادی از 
صنعت جهانگردی، ج1: 78( در سال 1336 دایرۀ جلب سیاحان، ارتقای درجه یافت و به »اداره« تبدیل 
شد. دو ماه پس از این تحول، در گزارشی از اقدامات آن ادارۀ جدید می‌خوانیم: »در شهرستان‌هایی 
که بیشتر مورد نظر سیاحان خارجی می‌باشد، کمیسیون دایمی‌ جهانگردی به ریاست فرماندار تشکیل 

گردید.« )همان، ج1: 392(
در سال 1341 تحول دیگری در موضوع مدیریت گردشگری در ایران اتفاق افتاد، بدین طریق 
که »سازمان جلب سیاحان« از وزارت کشور منتزع و به صورت سازمان مستقلی زیر نظر نخست‌وزیر 
در آمد. رئیس یا سرپرست این سازمان در واقع معاون نخست‌وزیر بود. بدین ترتیب سازمان استقلال 
بیشتری می‌یافت. البته گفتنی است قانون این تحول در سال 1344 در مجلسین به تصویب رسید. 
در اساسنامۀ سازمان گفته شده بود »مقصود از ایجاد و تأسیس سازمان جلب سیاحان ازدیاد درآمد 
ملی و تحصیل ارز خارجی و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی کشور و معرفی تمدن و فرهنگ 
و هنر و سنن باستانی و آثار تاریخی کشور شاهنشاهی و ترویج صنایع ملی از طریق جلب سیاحان 
خارجی و توسعه داخلی می‌باشد.« )همان، ج2: 623(. دربارۀ اصول و وظایف این سازمان در اساسنامه 
می‌خوانیم »فراهم نمودن موجبات ایجاد و احیای تأسیسات مناسب جهانگردی از قبیل مهمانخانه و... 
فراهم نمودن تسهیلات لازم برای سیاحان داخلی و خارجی از طریق ایجاد تسهیلات مربوط به روادید، 
تشریفات گمرکی، تبدیل ارز، ارتباطات و مخابرات، تردد و مسافرت ... فراهم نمودن موجبات تعلیم و 

تربیت افراد برای پذیرایی و راهنمایی سیاحان...« )همان،  ج2: 623(.
اتفاق دیگری رخ داد و آن تأسیس »وزارت  در تیرماه 1353 در حوزۀ مدیریت گردشگری 
اطلاعات و جهانگردی« بود. از ادغام سازمان جلب سیاحان و وزارت اطلاعات، این وزارتخانۀ جدید 
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خلق گردید. هدف آن بود که سیاست‌های اطلاعاتی و جهانگردی کشور با یکدیگر هماهنگ باشند1.
)رنجبران و زاهدی، 1384: 203( می‌توان پنداشت در همان سال‌های ابتدایی دهۀ چهل سازمان جلب 

سیاحان در اصفهان نیز صاحب اداره‌ای شده باشد.2 

 گردشگری اصفهان و آثار تاریخی
گردشگری با حفظ و عرضۀ گنجینه‌های تاریخی شهر ارتباط نزدیکی دارد. البته چنین نیست که 
همۀ گردشگرانی که به اصفهان می‌آیند، برای دیدار از آثار تاریخی آن بوده است، اما از آنجا که 
بخش زیادی از داشته‌های اصفهان در دل عمارات تاریخی نهفته است، یکی از دغدغه‌های اصلی 
اصفهان‌دوستان حفظ و نگهداری از این عمارات و ابنیه بود. از همان روزگار قاجار دربارۀ این جایگاه 
اصفهان در روزنامه‌ها می‌خوانیم »مگر اين شهر همان شهر نبود كه هنوز در كتب و سينه اهالي دول 
فرنگستان عظمت و آباداني و صنايع و بدايع آن مكنون است؟ و هنوز به تماشاي آثاري كه اكنون در 
آن شهر باقي است آمده، متذكر همت و هنر ساكنان سلف آن شهر مي‌شوند؟« )روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 

ش92، 30 ربيع‌الثاني 1298/ فروردین 1260(. 
 بخشی از این حساسیت خود برگرفته از مقولۀ »گردشگری« بود. وقتی سالانه هزاران گردشگر 
برای دیدار این آثار قدم به شهر می‌گذارند، علاوه بر حس غروری که به شهروندان دست می‌داد، ارزش 
آثار تاریخی نیز در دیده و نظر آنان صد چندان می‌شد. چرا که می‌دیدند »بیگانگان« چقدر این آثار 

را عزیز می‌دارند. پس خود شهروندان به صورت پاسداران و محافظان این »گنجینه« در می‌آمدند. 
از زمانی که موضوع گردشگری یکی از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های اصفهان مطرح شد، آگاهان و 
دلسوزان از اینکه در زمان حکمرانی مسعودمیرزا ظل‌السلطان، پسر ناصرالدین‌شاه، بخشی از آثار و 
ابنیۀ تاریخی شهر به عمد ويران شد، خشمگین بودند. این حسرت همیشه در دل آگاهان اصفهان 
بود که چرا عمارت نمکدان، آیینه‌خانه، جهان‌نما، هفت‌دست و ... اکنون دیگر نیستند تا گنجینۀ 

گردشگری اصفهان غنی‌تر باشد. 
اين زبان گلايه و افسوس با رفتن ظل‌السلطان از حكومت شهر يعني سال 1285ش آغاز شد و تا 
اواسط دوران رضاشاه مرتب در روزنامه‌ها تكرار مي‌شد. به حدي كه در سال 1308ش سعيد نفيسي به 
ديدار آثار تاريخي اصفهان آمد و با ديدن خرابي‌ها و بي‌توجهي به آنچه باقي مانده بود، به مردم اصفهان 
توصيه کرد »حالا آنچه را كه مي‌‌گويند ظل‌السلطان خراب كرده و از بين رفته است و چون عوض ندارد 

1. گفتنی است منظور از واژۀ اطلاعات در اصل آمار و داده‌ها بود، نه آن چیزی که امروز به نام »وزارت 
اطلاعات« موسوم است.

ایران و چالش‌های پیش رو ر.ک: رجایی، عبدالمهدی  2. دربارۀ روند شکل‌گیری مدیریت گردشگری در 
)1394( »تاریخچۀ مدیریت گردشگری در ایران و چالش‌های آن« رهیافت تاریخی، سال 4، ش 13، زمستان.
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جز افسوس خوردن چاره‌اي نيست، ولي بايد 
ديد مردم اصفهان براي نگاهداري آنچه مانده 
چه فكر خواهند كرد؟« ) اخگر، ش149، 10 

تير 1308(.
متن روزنامه‌ها و عكس‌هاي باقیمانده 
نشان مي‌دهد آثار تاريخي شهر اصفهان تا 
اواسط دورۀ رضاشاه اوضاع مناسبي نداشته 
مثل  مربوط  ادارات  آنكه  دليل  كي  است. 
فواید عامه، معارف و بلدیه‌ها آن چنان توان 
مالي براي مرمت اين آثار را نداشتند. در طی 
این مدت شرمساري براي اصفهاني و ايراني 
باقي بود كه در مقابل نگاه ميهمانان بايد 
ابنيه‌اي رو به ویرانی را به نمايش بگذارند. 
شهری  روزنامۀ  یک  1308ش  سال  در 
نوشت: »ابنيه تاريخي اصفهان دارد متدرجاً 
رنگ بدي به خود مي‌‌گيرد. معابد مقدسه و 
مدارس قديمه ما، كه سياحان معروف عالم 
آنها را به كاسه‌هاي چيني تشبيه كرده‌اند، در 
اثر خرابي‌هاي وارده و گردهاي غريبي‌ كه به 
رخسار غربت‌زده آنها نشسته است، از رونق و صفاي خود مي‌‌افتند. پل‌هاي تاريخي در اثر مرور دهور 
و عدم توجه و مخصوصاً بي‌لياقتي ما اهالي اصفهان و بي‌مبالاتي مصادر امور رو به خرابي و انهدام 
مي‌‌روند. اگر چهار صباح ديگر در بر روي همين پاشنه بگردد، به شما قول مي‌‌دهم همان نوحه‌سرايي‌هايي 
كه امروز از طرف نويسندگان و گويندگان حساس براي قصور تاريخي هفت‌دست، نمكدان، جهان‌نما 
و غيره و غيره مي‌‌شود درباره همين آثار باقيه نيز معمول شود.« ) اخگر، ش 96، 11 فرودين 1308( 
همين روزنامه دو سال بعد به نوعی سخن سعید نفیسی را تکرار کرد »حرف در اين است كه ما براي آن 
عمارات از دست رفته بيش از آن افسوس مي‌خوريم كه براي حفظ آثار موجود سعي و اهتمام مي‌‌نماييم. 
اگر آن همه اظهار دلسوزي را كه ما براي عمارات خراب شده مي‌‌نماييم، براي حفظ ابنيه موجود ميك‌‌رديم، 
قطعاً حال و روز مسجد‌شاه يا مسجدجامع و ساير اين قبيل آثار به اين روزگار فلاكت‌بار نمي‌‌افتاد.« ) اخگر، 

ش 547، 17 فروردين 1310(
شايد در پاسخ به همين نيازهاي فوری بود كه در سال 1310 مقرر شد عمارت‌هاي چهلستون 

ژنرال دوگل در کنار هنرفر
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و عالي‌قاپو از ارتش ستانيده و به بلديه اصفهان سپرده شوند. ) اخگر، ش 624، 13 مرداد 1310( سال 
بعد نيز وزارت كشور به شهرداري‌ها يادآور شد كه مطابق »نظام‌نامۀ قانون تشيكل بلديه‌ها« حفظ و 
مرمت آثار تاريخي شهر بر عهدۀ آنان است ) اخگر، ش781، 1 شهريور 1311(. بالاخره در سال 1315 
دو عمارت یادشده از شهرداری به ادارۀ معارف اصفهان تحویل شد تا مرمت اساسی آن آغاز شود. 

)اخگر، ش 1165، 26 مرداد 1315(
از سال 1313 وزارت معارف به نوعي مسؤوليت حفظ آثار تاريخي شهرها را بر عهده گرفت و 
»ادارۀ عتيقات«1 در آن وزارتخانه به همين منظور تشيكل شد. در اولين قدم به ادارۀ معارف اصفهان 
صورتي از ابنيه شهر ارسال شد و خواسته شد كه کسانی براي تنظيف و نگهبانی اين عمارات استخدام 
کنند ) اخگر، ش 959، 28 تير1313(. چند ماه بعد رئيس ادارۀ عتيقات براي بازديد و برآورد هزينۀ 
مرمت ابنيۀ شهر به اصفهان آمد. او مبلغ 350 هزار تومان هزينه براي مرمت آثار تاريخي شهر برآورد 
کرد كه در آن زمان مبلغ بالايي بود. چرا كه در همان زمان بودجۀ كي سال شهرداري اصفهان به صد 

هزار تومان نمي‌رسيد. ) اخگر، ش 990، 24 آبان 1313(.
چند ماه بعد وزارت معارف، كه  ثبت ملي آثار تاريخي شهر را آغاز كرده بود،  طي بخشنامه‌اي 
از ادارۀ معارف اصفهان خواست اجازه ندهند هيچ شخص يا سازماني در اين آثار بدون نظارت معارف 
دخل و تصرف کند، زیرا بر طبق قانون عتيقات2 اين‌گونه امور مربوط به وزارت معارف است. ) اخگر، 

‌ش1021، 13 اسفند 1313(.
از سال بعد كه شخصي به نام تاج‌الدین امامزاده رياست معارف اصفهان را به دست گرفت، مرمت 
آثار تاريخي به صورت جدی شروع شد. نونوار شدن گنبد مسجد شیخ لطف‌الله و دیگر مساجد و 
مدارس شهر، مرمت‌ها و بازگشت کاشی‌های فرو ریخته، تحسین روزنامه‌ها را بر انگیخت.3 تحسینی 
از نگاه قلم گردشگری »حقاً براي جامعه اصفهاني و بلكه ايراني خيلي ناپسند بود كه سياحان خارجي 
وارد اين شهر شده و آثار خرابي و فروريختگي اين بناهاي باعظمت را ديده و همين كه به ممالك 

1. ادارۀ عتیقات در سال 1316 به ادارۀ باستان‌شناسی تغییر نام داد و ریاست آن همچنان با آندره گدار بود.
2. »‌قانون راجع به حفظ آثار ملي« مصوب 12 آبان 1309 كيي از بهترين قوانين مجلس در دورة رضاشاه 
بود كه در مجلس هفتم به تصويب رسيد. مطابق اين قانون »ك‌لةي آثار صنعتي و ابنيه و اماكني كه تا اختتام 
دورة سلسلة زنديه در مملكت ايران احداث شده، اعم از منقول و غير منقول« جزو آثار ملي محسوب شده و 
تحت نظارت دولت در مي‌آمد. دولت مكلف بود آنها را به ثبت رسانيده و فهرستي از آنها ترتيب دهد. همچنین 
اين عمليات در رابطه با آثار ملي ممنوع اعلام شد: »منهدم كردن يا خرابي وارد آوردن به آثار ملي و مستور 
ساختن روي‌ آنها«، »اقدام به عملياتي در مجاورت آثار ملي كه سبب تزلزل بنيان يا تغيير صورت آنها شود«، 
»تملك و معامله بدون اجازۀ دولت«. همچنين طبق مادة 11 اين قانون »حفر اراضي و كاوش براي استخراج 

آثار ملي منحصراً حق دولت است«. اين قانون وزارت معارف را حافظ آثار تاريخي قرار داده است.
3. برای بررسی مرمت‌های انجام شده ر.ک: تاریخچه معارف اصفهان، 1313، ادارۀ معارف اصفهان.
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خويش باز مي‌گشتند، ما را به‌عنوان لاقيد و بي‌اعتنا به آثار تاريخي خويش به باد فحش و انتقاد بگيرند« 
) اخگر، ش1075، 7 مهر 1314(.

تعميرات ميدان نقش جهان و ديگر ابنيه تاريخي آن‌قدر چشمگير بود كه طي بازديد سال 1316 
رضاشاه و وليعهد »از مشاهده تعميرات و اوضاع ميدان بسيار خشنود گرديده« ) اخگر، ش 1227، 19 
فروردين 1316( وقتي كه آنها به مسجد شاه وارد شدند، »تمام قسمت‌هاي آن را ملاحظه و براي تعميرات 
آنجا، مخصوصاً تعمير گنبد و اصلاح سنگفرش سطح مسجد اوامر مؤكده صادر فرمودند.« علاوه بر اين 
در بازديد از مسجد شيخ لطف‌الله نيز دستور داده شد فرش سطح زير گنبد را كاشي نمايند. ) اخگر، 
ش 1227، 19 فروردين 1316( مسلماً دستورات ديگري نيز درباب مرمت آثار تاريخي شهر از سوي وي 
صادر شده بود. با نظر به روحيۀ استبدادي و البته روش پيگيري كه رضاشاه داشت، مي‌توان تصور كرد 

انجام »اوامر ملوكانه« در اولويت همۀ دستگاههاي اداري استان و حتي كشور قرار گرفته باشد. 
دو سال بعد از این آماده‌سازی‌ها، كي موجِ گردشگري ويژه براي اصفهان مهيا شد. ميهمانان 
خارجي كه براي مراسم جشن عروسي محمدرضا ولیعهد و فوزيه به ايران آمده بودند، فوج فوج راهي 
اصفهان شدند. آنها با هواپيما به اصفهان و شيراز سر مي‌زدند. هتل »ايران‌تور« اصفهان، كه مهمترين 
هتل شهر بود، محل اقامت آنان در نظر گرفته شد. طبق اخبار هيأت‌هايي از آلمان، ايتاليا، لهستان و 
انگليس به اصفهان آمدند. ) اخگر، ش 1425، 13 ارديبهشت 1318(. می‌توان تصور کرد مقامات شهری 
برای آنکه در مقابل دیدگان این میهمانان دربار نقایصی وجود نداشته باشد، تلاش زیادی در مرمت 

و بهسازی ابنیۀ تاریخی شهر کرده باشند.
دربارۀ تعداد آثار ثبت‌شده و هزینۀ نگاهداری آنها باید بگوییم بعد از شهريور بيست وقتي كه اين 
خبر پيچيد كه قرار است محمدرضاشاه، اموال پدر را به مصرف واقعي خود برساند، عبدالحسين سپنتا، 
بازيگر و روزنامه‌نگار، اطلاع داد كه در اصفهان 88 اثر به ثبت ملي رسيده كه بودجۀ سالانۀ آنها فقط 
هشتاد هزار ريال است. اين مبلغ بسيار ناچيز بود، او از شاه جوان خواست بخشي از پول‌هاي یادشده 
را به مرمت اين بناها اختصاص دهد، چرا كه ادارۀ فرهنگ و ادارۀ باستان‌شناسي از پس هزينه‌هاي 

آن بر نمي‌آيند )عرفان، ش 1920، 29 مهر 1320(.
ضرورت توجه به گردشگری در سال‌های دهۀ سی از آنجا ناشی شد که آگاهان و دلسوزان 
اصفهان از کمبود منابع مالی برای مرمت و حفظ بناهای تاریخی شهر مطلع شدند. در آن زمان ادارۀ 
باستان‌شناسی، قادر نبود هزینۀ سنگین مرمت و نگهداری آثار تاریخی شهر را بپردازد. عشق به شهر و 
گنجینه‌های آن موجب شد توقع از این اداره بالا باشد. دلسوزان همواره آثار و بناهای بیشتری را برای 
مرمت معرفی می‌کردند، اما پول زیادی در بساط نبود. پس این فکر به وجود آمد که باید با گسترش 
بازار گردشگری، درآمد بناها را افزایش داد و این درآمد به جاي ارسال به تهران، صرفِ مرمتِ خود 
بنا گردد. »تصور می‌رود بهترین راه برای به دست آوردن سرمایه جهت حفظ و تعمیر این بناها تأمین 
درآمدی بیشتر از خود این ابنیه است. به شرط اینکه کیفیتی ایجاد کنند که این درآمد مستقیماً به مصرف 
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ساختمان‌ها و تعمیرات و تهیه وسایل نگاهداری آنها برسد. نه اینکه به صندوق دولت برود و برای مصرف 
آنها مجوز قانونی وجود نداشته باشد. باید دانست که از راه تبلیغات صحیح و اساسی می‌توان نظر سیاحان 
و عاشقان آثار تاریخی را به طرف اصفهان جلب نموده و به این وسیله با رفت و آمد بیشتری که به 
این شهر می‌شود درآمد بیشتری برای این ابنیه تهیه خواهد شد.« )خبرهای روز اصفهان، ش 29، 28 تیر 
1337( از همین زاویه نگاه عمیق‌تر و جدی‌تری به مقولۀ گردشگری افکنده و این ضرورت احساس 
شد که برای نگاهداری از این ابنیه هم که شده، لازم است بازار گردشگری اصفهان رونق بیشتری یابد.

در کنار درآمدهای بلیطی که خود ابنیه کسب می‌کردند، رفت و آمد هيأت‌ها و مقامات بلندپايۀ 
خارجي در همان سال‌ها در اصفهان ادامه داشت. فرایندی که خواه ناخواه به بهبود اوضاع کلی ابنیۀ 
تاریخی شهر می‌انجامید. به موجب خبر روزنامه در سال 1336 مقاماتی چون »رئیس‌جمهور لبنان، برادر 
امپراطور ژاپن، صدراعظم آلمان، خانم رئیس‌جمهور ایتالیا و بسیاری از شخصیت‌های برجستۀ دیگر که 
همه معروفیت جهانی دارند و میهمانان عالی‌قدر کشور شاهنشاهی بوده‌‌اند«، به اصفهان مسافرت كردند. 
)خبرهای روز اصفهان، ش 27، 14 تیر 1337( نكتۀ مهم آن بود كه گاهي اوقات خود شاه نيز هم‌ركاب 
ميهمانش به اصفهان مي‌آمد. شايد مهمترين آنها ملكۀ انگليس بود كه در سال 1339 به اصفهان آمد.

در سال 1343 به مناسبت بازديدي كه شاه، به همراه ميهمانانش از مدرسه سلطاني )چهارباغ( 
کرد، دستور داد مبلغ دو ميليون ريال براي مرمت اين بنا اختصاص داده شود. كه به نظر مي‌رسد اين 
هزينه‌ها خارج از بودجۀ عمومي ادارۀ باستان‌شناسي اصفهان بوده‌اند و بيشتر جنبۀ حفظ آبرو را داشته 
است: »در مسافرت‌هایی که در سال‌های اخیر اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی و علیاحضرت شهبانوی 
ایران به اتفاق سلاطین خارجی، من‌جمله ملکه انگلستان و پادشاه دانمارک به اصفهان فرمودند، در ضمن 

بازدید ملکه انگلستان
از آثار تاریخی اصفهان
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بازدید آثار تاریخی اصفهان از مدرسه سلطانی نیز دیدن فرمودند و از آنجایی که حفظ و نگهداری آثار 
باستانی کشور ما مورد توجه خاص شاهنشاه بوده است، در مورد تعمیر و مرمت بنای نفیس مذکور 
اوامر مؤکدی ضمن دستور پرداخت هزینه صادر کرد« )خبرهای روز اصفهان، ش 425، 18 خرداد 1343(

پذيرايي از ميهمانان خارجي معمولاً با تشريفات خاصي همراه بود. در عكس‌هايي كه از بازديد 
مقامات بلندپايۀ اروپايي در سطح پادشاه، ملكه و ریاست جمهوري از اصفهان باقي مانده است، علاوه 
بر استاندار وقت، عدۀ زیادی از مقامات و بزرگان شهر نیز دعوت بودند. یک نمونه در سال 1346 
كه پادشاه و ملكۀ تايلند به اصفهان آمدند، خود شاه و ملكه فرح نيز همراه آنها بودند. در ميدان 
نقش‌جهان مراسم با استقبال مهندس پارسا، استاندار وقت و به همراهی سرپرست ادارۀ كل فرهنگ 
و هنر، رئيس دانشكدۀ ادبيات، مديركل آموزش و پرورش استان، رئيس باستان‌شناسي و نيز كيي از 
استادان زبان فرانسۀ دانشكدۀ ادبيات بود. البته راهنماي اصلي دكتر لطف‌الله هنرفر، رئیس پیشین ادارۀ 
باستان‌شناسی و استاد تاریخ دانشکدۀ ادبیات بود که در بیشتر بازدیدها حضور داشت. در طی مراسم 
عده‌اي از دانش‌آموزان اصفهاني نيز در مسير راه و در ميدان صف كشيده بودند و هورا ميك‌شيدند. 
کاری پرمشغله و خسته‌کننده برای مقامات شهری، اما پرفایده برای ابنیۀ تاریخی اصفهان. زيرا همة 
مقامات شهری را به نوعی با موضوع ابنیۀ شهر و پاکیزگی آن متفق‌القول و عمل می‌کرد. استاندار 
در همین بازدید »راجع به تعمیر و ترمیم آثار تاریخی و اقداماتی که در مسجدشاه از لحاظ روشنایی 
مسجد به عمل آمد و همچنین اقداماتی که در چهلستون راجع به تعویض ستون‌ها و احیای نقاشی‌های 
این کاخ به عمل آمده شخصاً توضیحات لازم به پیشگاه شاهنشاه آریامهر معروض داشت« ) اصفهان، 
ش 1506، 7 اردیبهشت 1346(. منظور آن است كه چنين بازديدهايي موجب مي‌شد شهر اصفهان در 
تيررس ديد مقامات بالاي كشوري قرار گیرد و خواه ناخواه موضوع مهم نظافت، مرمت ابنيه و احتمالاً 
آسفالت خيابان‌ها و هر چيزي كه در معرض ديد ميهمانان بود، باید مد نظر قرار می‌گرفت. گفتنی 

است در دهۀ سی و چهل از این بازدیدهای پرتشریفات سالیانه چند مورد اتفاق می‌افتاد.

تأثیرات گردشگری بر شهر
بدیهی است حضور و وجود صدها گردشگر در شهر، تأثیرات زیادی بر ارکان مختلف مادي و معنوي 
آن بر جای می‌نهد. از یاد نبریم این فرایند چندین قرن ادامه داشته است. پس این فرهنگ که در 
حضور میهمان یا بیگانه باید به نکات و دقایق بیشتری توجه کرد، در کنار آن باید وسایل رفاه و راحتی 
وی را همواره مد نظر داشت، یکی از جلوه‌های فرهنگی هر شهر گردشگرپذیری است. این فرهنگ در 
جاهایی به نفع شهر است. اینکه ضروری است شهری پاکیزه در جلو چشم گردشگر نمایش بدهیم، 
یا اینکه به سبب حضور گردشگران از انجام يا بروز بعضی ناهنجاری‌های شهری اجتناب کنیم و دهها 
نکتۀ دیگر که در موضوع »حفظ آبرو« نهفته است. در اینجا بعضی تأثیرات مثبت گردشگری بر شهر 
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اصفهان را از نگاه روزنامه‌های همان روزگار، به‌عنوان نمایندۀ افکار عمومی، دنبال می‌کنیم. جان کلام 
حرفی بود که روزنامۀ اخگر در سال 1315 اعلام کرد »در شهري كه امروز مطمح انظار دنياست و از 
دورترين نقاط روي زمين به تماشاي آثار تاريخي آن مي‌آيند، نمي‌توان به صورت و مظهر زندگي چند 

سال قبل خويش ادامه دهيم.« ) اخگر، ش 1135، 10 ارديبهشت 1315(.

گردشگري و پايكزگي شهر 
شهر بايد پايكزه باشد. حتي وجود كي زبالۀ كوچك در خيابان به چشم مي‌آيد، اما اين ديدگاه 
شهروندان امروزي است و شايد برای شهر دهۀ سی، نه مديران شهري چنين رسالتي براي خود 
احساس ميك‌ردند و نه شهروندان به چنان رشد و آگاهي رسيده بودند كه شهر را تا آن پايه تميز 
نگه دارند. اما موضوع گردشگري و مقولۀ ميهمان‌پذيري و آبروداري نزد انظار خودي و بيگانه موضوع 
ديگري است كه بايد حساب جداگانه‌ای براي آن گشود. بي‌گمان ميهمان‌پذير بودن اصفهان تأثير 
زيادي در ايجاد روحيۀ داشتن شهر پاك در فرهنگ مردم آن داشته است. می‌توان گفت شعار »شهر 
ما خانۀ ما« برای مردم اصفهان تبدیل شده بود به »شهر ما میهمان‌خانۀ ما« اين نگاه كه شهر مورد 
بازديد خودي و بيگانه است و نبايد شرمندۀ ميهمان بود، یا مورد ملامت او قرار گرفت، از همان زمان 
و از همان زاویه مورد نظر بود. مطبوعات به‌عنوان زبان قلم افکار عمومی ‌از شهرداری و نیز از خود 
مردم خواهش می‌کردند شهر را پاکیزه نگه دارند. آنها مسؤولیت جمعی مورد اشاره را به شهروندان 
و مسؤولان به صورت مکرر یادآوری می‌کردند. در سال 1311 که هنوز آسفالت خیابان‌ها در ایران 
مرسوم نبود، روزنامۀ اخگر پیشنهاد کرد برای فرار از گرد و خاک خیابان‌ها بهتر است آنها را سنگفرش 
کرد و ادامه داد »قبول بفرماييد كه باقي ماندن اين وضعيت غريب نه تنها براي خود ما اسباب اشكال 
و زحمت و بدبختي است، بلكه در انظار بيگانگاني كه اين روزها به طور وفور وارد اين شهر شده و 
مي‌‌خواهند از تماشاي آثار تاريخي و مناظر زيباي اصفهان استفاده نمايند، حقاً باعث شرمساري و ننگ 

و افتضاح جامعه ايراني است.« ) اخگر، ش 808، 5 دي 1311(. 
گاهي وقت‌ها كه تصوير زشتي از شهر در جايي منعكس مي‌شد، مطالبۀ عمومي براي پايكزگي 
شهر شدیدتر می‌شد. كي بار در سال 1337 كي گردشگر شيرازي از كثيفي شهر اصفهان در روزنامۀ 
محلي آنجا نوشت و با رسيدن خبر آن به نويسندگان روزنامۀ »خبرهاي روز اصفهان«، اين روزنامه 
با عصبانيت نوشت »وضع آشفته دستگاه شهرداری اصفهان نه تنها مردم شهر را ناراضی ساخته، بلکه 
مسافرینی هم که با کمال اشتیاق برای زیارت آثار باستانی به پایتخت شاهان صفوی روی می‌آورند، از 
کوچه‌های کثیف و خیابان‌های آلوده به خاشاک و بوی عفنی که از فاضلاب حمام‌ها استشمام می‌شود، به 
قدری منزجر می‌شوند که اغلب آنها در مراجعت مشاهدات دردناک خود را در صفحات جراید منعکس 
می‌کنند.« مقاله ضمن انعكاس بعضي قسمت‌هاي آن شكايت‌نامه به تندي  پرسید »چرا شهرداری 
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اصفهان به وضع فلاکت اشتمال و تضرع اهالی که از عفونت بوی ناشی از کثرت کثافت و عدم تنظیف 
کوی و برزن‌ها به ستوه آمده‌‌اند، توجه نمی‌کنند؟ و چرا مأمورین مربوطه را ملزم به رفت و روب کوچه‌ها 
و جلوگیری از ریختن زباله و خاکروبه که مولد صدها گونه امراض می‌باشد، در سر گذرها نمی‌نمایند؟« 

)خبرهای روز اصفهان، ش 42، 10 آبان 1337( 
ميدان نقش‌جهان به‌عنوان قلب گردشگري اصفهان و نقطه تمرکز نگاه گردشگر بايد هميشه 
پايكزه بماند. روزنامۀ اصفهان: »در نظافت و تنظیف میدان، که به منزله مرکز جلب زایران خارجی است، 
باید نهایت سعی و کوشش به عمل آید، نه آنکه مانند سابق در هر گوشه، کثافت و زباله و قیر آب‌شده و 

پاره‌تخته‌ها و مواد زاید نجاری و غیره پراکنده باشد.« ) اصفهان، ش 2467، 13 مهر 1350(
تقاضا براي پايكزگي شهر ازخيابان‌ها به اطراف رودخانه هم كشيده شد. روزنامه‌نگار با اشاره به 
کثیفی اطراف رودخانه و دیده شدن لاشۀ حیوانات مرده بر روی آب نوشت »ساحل زیبای رودخانه 
کم‌خرج‌ترین  و  بی‌دردسر‌ترین  اصفهان  مردم  برای  فلزی  پل  تا  پل  از سی‌وسه  زاینده‌رود مخصوصاً 
تفریحگاه به‌شمار می‌رود، ولی در این قسمت از ساحل غالباً مناظر ملال‌آور و نفرت‌انگیزی دیده می‌شود 
که اصفهانی را از تماشای آن چشم‌انداز بیزار می‌کند و بیگانه هم که با دیدن آن معلوم است درباره روح 
و حس مردم اصفهان و وظیفه‌شناسی مسؤولان شهر چگونه قضاوت می‌کند.« )خبرهای روز اصفهان، ش 

428، 8 تیر 1343(

گردشگری و توسعۀ شهر
عمارت‌ها و ساختمان‌ها نيز این امکان را دارند که كيي از جاذبه‌هاي شهر باشند. چنانكه امروز بسياري 
از شهرهاي اروپا چنين موقعیتی دارند. در سال 1344 روزنامۀ اصفهان با خشم فراوان دربارۀ شهر 
اصفهان نوشت »اگر چند عمارت تاریخی را از آن جدا و خیابان‌های چهارباغ و پهلوی ]مطهری فعلی[ 
و کمال‌اسماعیل را مستثنی کنیم، چه چیز جالب‌توجه و چه مناظر شایسته تماشا دارد؟« او يادآور شد كه 
خيابان شاه )طالقاني فعلي( در سال 1313 تعریض شده است، ولي تاكنون مغازه‌هاي اطراف آن بسيار 
زشت و بدنما باقی مانده‌اند؛ »ببینید اکثر مغازه‌های آن دارای ننگین‌ترین مناظر، و گویی گدایانی صاحب 
مستغلات آن هستند که قدرت نماسازی آن را ندارند. دو متر سنگ مرمر یا تراورتن در سراسر این خیابان 
دیده نمی‌شود. یک عمارت سه طبقه با فرم جدید به نظر نمی‌رسد. یک کاشیکاری جالب که بایستی 
علامت فارق ساختمان‌های شهر ما با ساختمان‌های سایر شهرها باشد، دیده تازه‌واردان را به خود جلب 
نمی‌کند... خیابان هاتف نمای اکثر ساختمان‌هایش با اینکه بیش از سی سال است احداث گردیده، هنوز 
مایه ننگ و سرشکستگی است. در این صورت بفرمایید بدانیم اصفهان چه دارد که ما در منظر مهمانان 
خودمان جلوه‌گر سازیم؟« ) اصفهان، ش 1271، 15 فروردین 1344( دربارۀ ساختمان‌ها و خانه‌هاي 
مسكوني شهر خلاصۀ كلام روزنامه اين بود كه سياحان گمان ميك‌نند »اصفهانی باهنر، اصفهانی 
باذوق، اصفهانی باهوش در مورد شهرسازی ذوق و سلیقه خود را فراموش کرده است. و حتی توانگرترین 
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افراد آن از ایجاد ساختمان‌های آبرومند 
در جبهه خیابان‌ها ترس دارند. گویی از 
نمودار ساختن اثر ثروت خود در انظار 
اصفهان، ش   ( عمومی ‌جدا می‌ترسند.« 

1286، 12 خرداد 1344(
از سوی دیگر نبودن یک فرودگاه 
مناسب و در خور شهر گردشگری اصفهان 

یکی از نکات سرافکندگی بود. تا دهۀ پنجاه فرودگاه كوچك اصفهان در محلي در جنوب تخت فولاد 
قرار داشت. »چون شهر اصفهان در آینده نزدیکی یکی از مراکز مهم جهانگردی دنیا خواهد شد و مسلماً 
اکثر آنها با هواپیما مسافرت خواهند کرد و فرودگاه کنونی نه گنجایش نشستن هواپیما‌های زیادی  را دارد 
و نه شاید هواپیماهایی که سرعت سیرشان مافوق سرعت صوت است، می‌توانند در فرودگاه کنونی فرود 
آیند«، بنابراین باید در فکر یک فرودگاه مناسب بود. ) اصفهان، ش 1515، 28 اردیبهشت 1346(، البته 
خبر قسمت امیدوارکننده نیز داشت »از هم اکنون مهندسین اعزامی ‌دولت مشغول انتخاب زمینی 
هستند که گنجایش لازم را برای نشستن صدها از این قبیل هواپیماها داشته باشد. و به طوری که 
می‌شنویم فرودگاه مزبور در چند فرسخی قسمت شرقی شهر تهیه خواهد شد.« )همان جا( نقيصه 
بعدها رفع شد و فرودگاه جديد شهر اصفهان در چند يكلومتري اطراف شهر برپا شد كه هنوز هم 

مورد استفاده است.
شهری که مطمح نظر گردشگران جهانی است، باید توسعه‌ای همه‌جانبه و پایدار را داشته باشد. 
نمی‌توان »ويتريني« عمل کرد. يعني بخش‌هایی از شهر را عقب‌مانده نگه داشت و آنها را از چشم 
گردشگر پوشاند. از نظر گردشگر تأسیسات شهری همچون لوله‌کشی آب و فاضلاب مهم است. امری 
که سرانجام در اصفهان در دهۀ چهل كلنگ كار زده شد و در همان دهه بخش کلی شهر زير پوشش 
شبكۀ فاضلاب و لولهك‌شي آب درآمد.1 اما بخش‌هایی از شهر هنوز از این امکانات شهری محروم بود. 
موضوعي كه براي گردشگرانی كه به محلۀ دردشت و ديگر محلات شمال شهر مي‌رفتند تا امامزاده 
درب امام و مَدرَسِ ابن‌سينا را ببينند، بسيار ناخوشایند می‌نمود. در سال 1345 روزنامه خواستار 
آن شد كه محلات محروم شهر نيز آباد شوند. »ناحیۀ 3 اصفهان از دورۀ باستان آثاری دارد که برای 
توریست‌ها و سیاحان اگر در درجۀ اول اهمیت نباشد، یقیناً در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد )از جمله 
آرامگاه ابن‌سینا(. کتاب‌ها و نقشه‌هایی که سیاحان دارند نمی‌گذارد جهانگردان محقق از دیدن آن 
محل و محل‌هایی مثل آن محروم بمانند. وجود مسجد جامع، امامزاده درب امام واقع در ناحیۀ سه 
خواه ناخواه پای جهانگردان را به این ناحیه می‌کشد« ) اصفهان، ش 1391، 16 تیر 1345( شاید این 

1. برای بررسی تاریخچۀ فاضلاب اصفهان ر.ک: رجایی، 1394، ص 204ـ 175.

میدان نقش جهان
سال 1356
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انگیزه که حیثیت شهر و کشور در گرو آن بود، باعث شد تأسیسات شهری زودتر به محلات فقیرنشین 
شهر وارد شوند. به طور کلی روزنامۀ اصفهان معتقد بود »من که یک نفر اصفهانی هستم با کمال صراحت 
می‌نویسم روزی که علیا‌حضرت ملکه انگلستان و روزهای اخیری که اعلی‌حضرت پادشاه دانمارک به 
شهر زادگاهم نزول اجلال فرمودند، بی‌نهایت متأثر بودم که برای دیدن اثر تاریخی مسجد جامع، شاهد 
و ناظر خرابه‌های خیابان هاتف و مخصوصاً فلکه مفتضح و بی‌آبروی مجاور مسجد نامبرده بشوند. شرم 
داشتم که خدای ناکرده آنها بفهمند هنوز شهر ما دارای مجرای فاضلاب، لوله آب تصفیه‌شده، تئاترهای 
باشکوه، استادیوم‌های ورزشی آبرومند، باغ‌های متعدد ملی و کودکان نمی‌باشد. شرم داشتم که خدای 
ناکرده نسیمی ‌بوزد و از کوچه‌های تنگ و تاریک و پر از چاله اطراف خیابان هاتف، بوی تعفنی به مشام 
آنها برسد. و مخصوصاً شرم داشتم که چشم آنها به در و دیوارهای کاهگلی قسمت‌هایی از این خیابان 
و قسمت مقدم کوچه‌های بدنما و ننگین آن بیفتد« )اصفهان، ش 1092، 25 اردیبهشت 1342( امینی، 
مدير روزنامه، معتقد بود که یا دروازه‌های کشور را بر روی گردشگر ببندید یا اعتبار مخصوصی برای 

عمران و آبادی کلی شهر قرار دهید »به‌صورتی که در انظار بیگانگان مایۀ آبروریزی نباشد« )همان(
نگاه گردشگری و موضوع حفظ آبرو در رویکرد مدیران شهری نیز به‌شدت جلوه‌گر بود. به 
حدی که می‌توان پنداشت یکی از انگیزه‌های پیش‌برندة پروژه‌های توسعۀ شهری همین نگرش بوده 
است. در سال 1343 مهندس پارسا، استاندار اصفهان، در یک مصاحبۀ مطبوعاتي لزوم اجرای پروژة 
لوله‌کشی آب اصفهان را، هم از دید داخلی و هم از نگاه خارجی بیان کرد. او در جواب خبرنگاری 
گفت »امر لوله‌کشی نه تنها از نظر خودمان، بلکه از نظر دنیا و مخصوصاً از نظر جلب سیاحان بيشتری به 
کشور، مورد کمال احتیاج است. امروز یکی از بزرگترین و مهمترین منابع درآمد اغلب ممالک از ناحیه 
جلب سیاحان است و با اینکه شهر تاریخی اصفهان بهترین مرکز برای جلب سیاح است، هنوز ی‌کصدم 
آنچه که مقتضی اصفهان است، سیاحان به این شهر نیامده‌اند... چون تاکنون وسایل آسایش و بهداشت 
سیاحان در اصفهان، به طور کامل فراهم نشده، که از آن جمله همین آب تصفیه شده است« )اصفهان، ش 
1200، 21 تیر 1343( مسلم همین دیدگاهها را استاندار با مسؤولان وقت و تصمیم‌گیرندگان اصلی، 
مانند سازمان برنامه، در میان گذاشته و رضایت آنها را برای جلب اعتبار کافی برای انجام پروژه‌های 
پیش‌گفته به‌دست آورده است. بدین ترتیب موضوع گردشگری و توسعۀ شهری به صورت دوجانبه بر 
یکدیگر اثر می‌نهادند. یعنی گردشگری به توسعۀ شهر کمک می‌کرد و شهری توسعه‌یافته، گردشگران 

بیشتری را به خود جلب می‌کرد.

رفتارهاي نابهنجار شهروندان
آنچه گردشگر مي‌بيند، فقط خيابان‌ها و ساختمان‌ها نيست. گردشگر رفتار مردم شهر را نيز به دقت 
زير نظر دارد. فرهنگ شهروندي و شعور اجتماعي در اين رفتار به روشنی متجلی است. موضوعی كه 
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براي گردشگر همتراز نظافت شهر اهميت 
دارد. شهري كه رانندگي یا نظافت آن بد 
باشد، يا مردم در كوچه و خيابان رفتارهاي 
صورت  به  امر  اين  و  داده  نشان  نابهنجار 
فرهنگ در آمده باشد، خواه ناخواه در فكر 

و روح گردشگر اثر منفی خواهد گذاشت. آنها نمي‌توانند حساب شهر را از شهروندان جدا كنند. 
خصوصاً گردشگر خارجي كه همۀ مردم كي کشور را كيسان مي‌بيند. پس باید تک‌تک شهروندان 
شهر گردشگرپذیر احساس مسؤولیت کنند و همواره خود را زیر نگاه تیز میهمانان ببینند. در غير 
اين صورت آبروی همه رفته است. بدین جهت هشدارها همگانی است. نكته‌اي كه براي روزنامه‌نگار 
دلسوز بسيار اهميت دارد، آن است كه نکند گردشگر خارجي از اين صحنه‌هاي ناجور عکسی هم 
بردارد. مسلماً بعد از چند بار هشدار و ایجاد حساسیت همگانی، این نوع رفتارها کمتر تکرار می‌شود. 
به گونه‌ای که می‌توان گفت دوری از چنین رفتارهایی جزو فرهنگ عمومی‌ یا فرهنگ شهروندی 
مردم می‌شود. در این صورت »اشخاص مجبور و ناگزیر می‌شوند برای حفظ منافعشان خود را مهیای 
برخورد با خارجیان بنمایند و از سیستم‌های محلی و بومی ‌بگذرند و خود را به یک سطح بین‌المللی 

برسانند.« )کلباسی، 1353: 175(
شاید به این دلیل است که امروزه شهر اصفهان یکی از پاکیزه‌ترین شهرهای ایران است. مزاحمت 
برای گردشگر خارجی بسیار نادر است و همه کمر همت بربسته‌اند که در نگاه گردشگر، شهری ممتاز ارائه 

دهند. در اینجا به چند نکته از این نابهنجاری‌ها که در روزنامه‌هاي محلي انعکاس يافت، اشاره مي‌شود:
رانندگي و ميزان رعايت قوانين مربوط از ملا‌كهاي مهم قضاوت دربارۀ فرهنگ عمومي مردم 
شهر است. آن روزها اتومبيل زيادي در خيابان‌هاي شهر در حال گذر نبود، اما در عوض خيابان‌ها مملو 
از دوچرخه بود. از كارگران كارخانه‌ها تا محصلان و مردم معمولي همه از دوچرخه استفاده ميك‌ردند 
و البته رعايت قوانين مربوط در ميان آنها جدي گرفته نمي‌شد. موضوعي كه روزنامۀ اصفهان از نگاه 
گردشگري قصد اصلاح آن را داشت. روزنامه پس از فهرست كردن اعمال خلاف قانون دوچرخه‌سواران 
اضافه كرد »آقایان دوچرخه‌سواران! جهانگردانی که به شهر تاریخی اصفهان می‌آیند، وقتی با اعمال و 
افعال خلاف قانون شما روبه‌رو می‌شوند، همه را یادداشت نموده و حتی عکسی هم از شما می‌گیرند و 
بعداً در روزنامه‌ها و مجلات اروپایی و حتی آمریکا چاپ می‌کنند، و مردم اصفهان را وحشی و عقب‌افتاده 

و بی‌تربیت معرفی می‌نمایند.« )خبرهای روز اصفهان، ش 208، 3مهر 1340(
گدايي و گدايان در شهرهاي گردشگرپذیر كيي از مقوله‌هاي نازيباي شهر هستند. در سال 1338 
كيي از خوانندگان روزنامۀ اصفهان از خيابان چهارباغ مي‌گذشت كه مشاهده کرد زنی در حال گدایی و 
با لباس‌هاي ژنده همراه با فرزندانش جلو گذرندگان را مي‌گیرد. در همین حال »بانو و آقایی، که بعداً 

خیابان دالان بهشت
جنوب غربی پل خواجو
سال 1340
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فهمیدم آلمانی هستند، از آن محل عبور می‌کردند. 
به محض دیدن آن صحنه دوربین خود را بیرون 
منظره  آن  از  سه عکس  سه سمت  از  آوردند. 
روح‌گداز برداشتند.« )خبرهای روز اصفهان، ش 
63، 8 خرداد 1338( خبرنگار از دیدن این صحنه 
بسیار شرمگین شده و خواستار رسیدگی است.

نقش  ميدان  به  در سال 1352  گدايان 
عجیب،  جمعیتی  كردند.  رخنه  نيز  جهان 
متشکل از شهرهای مختلف کشور »زیباترین و تاریخی‌ترین میدان‌های جهان به صورت کلکسیون 
زنده‌ای از چهره‌های مختلف افراد متکدی در آمده و روزانه مدل‌های جورواجوری از صادرات شهرهای 
مختلف را در خود جای می‌دهد. این میدان زیبا و پربرکت همان میدان شاه خودمان است که به واسطه 
قدرت جلب جهانگردان ایرانی و خارجی به صورت یکی از مراکز عمده عرضه صنایع‌ دستی در آمده 
و از آنجا که طی دو سه سال اخیر به واسطه هجوم کم‌سابقه توریست، زمینه مطلوبی در آن محل ایجاد 
شده، جماعت گدایان با در نظر گرفتن شرایط مساعد، به طور دسته‌جمعی به سوی میدان مذکور یورش 
برده« ) اصفهان، ش2906، 8 اردیبهشت 1352(. روزنامه پيش‌بيني کرد با اين روند، گردشگران ديگر قيد 
بازديد از ميدان را خواهند زد. دربارۀ گدایان نیز بايد شهرداری‌ احساس وظیفه می‌کرد و به جمع‌آوری 

آنها از خیابان‌ها و مکان‌های گردشگری اقدام می‌‌کرد.
مشاغل ناهمگون با محيط شهري نيز از جمله مواردي بود كه موجب »آبروريزي« مي‌شد. 
کناسی یا پیت‌کشی یکی از آن اصناف بود. کسانی که محتوای چا‌ههای فاضلاب خانه‌ها را خالی 
می‌کردند و بر پشت الاغ به مزارع می‌بردند.1 بنا به نظر خوانندۀ روزنامۀ خبرهای روز، دو نفر گردشگر 
آلماني مورد اشاره »هنوز دویست متر راه نرفتند که به سر سه‌راهی رسیدند و باز با هدایت خانم و 
کمکِ شامه ایشان به کوچه دست چپ که منتهی به مسجد سرخی می‌شود رفته، بیش از چند متر از 
این کوچه راه پیمودیم که قیافه عبوس دو سه رعیت با چند کودک پیدا شد که مشغول تنقیه و تخلیه 
فاضلاب مستراح‌ها بودند. لازم به تشریح نیست که از آن قیافه‌ها با آن لباس‌های مخصوص و آن وضع 
اسف‌انگیز چند عکس برداشته شد. حالا همه چیز برای شما واضح شد و توجه فرمودید که قضاوت یک 
نفر خارجی ایران نیامده، با مشاهده این مناظر نسبت به ایران و ایرانی چه خواهد بود.« او از شهرداري 
مي‌خواهد كه با ساماندهی اين افراد كاري كند كه »بهانه و سوژه به دست خارجیان نیفتد. و حیثیت ما 

ملعبه انتقاد و هتاکی قرار نگیرد« )خبرهای روز اصفهان، ش 63، 8 خرداد 1338(.

1. دربارۀ کناس‌ها و وضعی که در کوچه و خیابان‌های شهر به وجود می‌آوردند، ر.ک: رجایی، 1394، 
ص205ـ 175.

شمال سی‌وسه‌پل
اوایل دهۀ پنجاه
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كيي از مشاغل ناجور شهري روسپيگري است كه متأسفانه به دليل سياست‌هاي عمومي در زمان 
رژيم سابق ابعاد وسيعي يافته بود. روزنامه حضور اين طيف از زنان در ملاءعام را موجب سرافكندگي 
همه مي‌دانست؛ »امروزه در اکثر خیابان‌ها، در گوشه و کنار و مرکز شهر محل تجمع زنان فاسد شده 
است... متلک گفتن آقایان و حرف‌های زننده زنان مذکور چنان منظره ناراحت‌کننده‌ای به وجود می‌آورد 
که هر انسان حساسی را ناراحت و شرمسار می‌سازد. ... چرا هر تازه‌واردی که از اطراف و اکناف ایران 
و دنیا وارد این شهر می‌شود، باید عمل این قبیل زنان را خدای ناکرده حمل بر فساد عمومی ‌مردم شهر 
ما بکند و درباره ما قضاوت نابجا نماید؟« ) اصفهان، ش 1332، 7 آذر 1344( شش سال بعد این 
مطلب به روزنامه‌های تهران درز کرد که در بعضی خیابان‌های اصفهان روسپيان متمرکز می‌شوند. 
روزنامه اصفهان خشمگین شد که چرا باید اصفهان با این امر زشت معرفی شود »نصف جهان را با 
مظاهر دیگری می‌شناسند. اینجا شهر جهانگردان است و در جوار گنبدهای مینایی رنگ مساجدش، 
ساختمان‌های رفیع ذوب‌آهن و کوره مرتفع ذوب فلز تن به آسمان می‌سایند. اصفهان را با آب و هوای 
تمیز و قابل استنشاق و زیبایی غروب خورشید در ساحل زاینده‌رود می‌شناسند. فرق است بین شهر ما 
با فی‌المثل تهران ... تحقیقاً خیلی از مسافرانی که به شهر ما می‌آیند متوجه چنین وضعی بوده و می‌شوند، 
اما وسیله‌ای در اختیار نبوده که اظهارات خود را منعکس کنند.« روزنامه از مسؤولان خواست کاری کنند 

در خیابان‌های اصلی شهر این وضعیت دیده نشود. ) اصفهان، ش 2548، 28 دی 1350(.
بي‌انصافي و سوء‌استفادۀ بعضي كسبۀ شهر از رفت و آمد گردشگران، كيي از آفت‌هاي بزرگ 
شهرهاي گردشگرپذير است. روزنامه از ساخت و عرضۀ سوغاتي‌هاي بييك‌فيت و گران‌فروشي بعضي 
اصناف گلایه کرده و خبر داده است كه در كي مورد در محصول گز اصفهان كه شهرت جهاني دارد، 
ميخ پيدا شده است. درنهايت اضافه ميك‌ند »اصفهان شهر تاریخی است و با اقداماتی که برای جلب 
سیاحان و رفت و آمد مسافرین خارجی به این شهر می‌شود، بایستی پیشه‌وران و اصناف و صنعتگران 
و هنرمندانی که در تماس با این دسته هستند، در فروش اجناس و کارهای هنری خود نهایت انصاف و 
مروت را مرعی دارند و عملی انجام ندهند که ما را در نظر خارجیان مردمی ‌آزمند و متقلب و بی‌توجه 

جلوه دهند.« )خبرهای روز اصفهان، ش 451، 27 دی 1343(.
از  بعضي  گويا  سال 1344  در  است.  آن  صنايع‌دستي  اصفهان  شهر  بارز  جلوه‌هاي  از  كيي 
هنرمندان و سازندگان صنايع‌ دستي راه تقلب را در پيش گرفته بودند؛ »صنایع دستی اصفهان در اثر 
رقابت‌های نامشروع و عدم کنترل مسؤولان مربوط به صورت بسیار مسخره‌ای در آمده و برای سیاحان 
خارجی که به شهر ما می‌آیند، این توهم پیش آمده است که واقعاً هنر اصفهانی که در دنیا کوس شهرتش 
پیچیده به این مسخرگی و افتضاح است؟!« مثالي كه روزنامه مي‌آورد آن است كه در بعضي موارد 
به جاي قلمزني، از دستگاه پرس استفاده مي‌شود؛ »یکی دو نفر از قلمزن‌های اصفهان دستگاه پرس 
وارد کرده و بشقاب‌ها و دیگر اشیائی که باید روی آن قلمزنی بشود، پرس می‌کنند. خارجی‌ها به محض 
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دیدن آن می‌گویند این پرس است.« ) اصفهان، ش 1288، 19 خرداد 1344(. روزنامه به وزارت فرهنگ 
و هنر هشدار داد »اگر نمی‌خواهند به خاطر بیچارگی عده‌ای کاسب و صنعتگر هنرمند در کار صنایع 
دستی اصفهان نظارت کنند، لااقل برای آبروی ایران و چشم و چراغش اصفهان بیندیشند. و قبل از اینکه 
بازارهای جهان را کارهای بدلی و مسخره ما پر کند، جلو این تقلب فاحش و آبرو بر باد ده را بگیرند.« 
)همان جا( می‌توان گمان کرد بحث آبرو که در میان باشد، افکار عمومی‌خود صنعتگران از این گونه 

اقدامات مشمئز خواهند شد.
سد معبر یکی از رفتارهای نازیبا در بازار است. كسبه در مواقع خاص و در بازارهاي مختلف 
شهر، محصولات و وسايل خود را جلو مغازه مي‌گذارند. امري كه تا امروز هم ديده مي‌شود. چهل سال 
پيش خبرنگار روزنامه از اين رفتار كسبه ناليده است »باز مانند سابق هر مغازه علاوه بر آنکه از نظر 
داخلی تمیز و مرتب نیست، مغازه‌داران نیز هر کدام جلو دکاکین خود را با قرار دادن وسایل مایحتاج 
خود اشغال کرده و به صورت کارگاه و یا انبار آلات و ابزار زاید در آورده‌اند، که هر آن با پای پیاده‌های 
برخورد کرده ... ارائه کالا به صورت قرار دادن در وسط پیاده‌رو‌های اطراف میدان نیز لزومی ‌ندارد، چون 
هر بیننده و طالبی که قصد خرید کالا را داشته باشد، بی‌شک به دنبال آن خواهد گشت.« ) اصفهان، ش 

2467، 13 مهر 1350(.
مشكل ديگر آنجا بود كه بعضي راهنمايان تورها نيز در فكر چاپيدن گردشگران بودند. »تبانی 
قبلی راهنمایان توریست‌ها با فروشندگان موضوع بغرنجی است که تاکنون لاینحل مانده است. جنسی 
که قیمت واقعی آن یک هزار ریال است، در بعضی مواقع تا مبالغ زیادتری به توریست فروخته می‌شود 
که مازاد آن به مصداق »نصف لی و نصف لکَ« بین راهنما و فروشنده برادروار تقسیم می‌شود. اگر از 
طرف شهرداری اجناس چند فروشنده عمده و جالب نرخ‌بندی شده و با نصب تابلو به سیاحان شناسانیده 

شوند، شک نیست که نتیجه بهتر حاصل خواهد شد.« ) اصفهان، ش 1396، 28 تیر 1345( 
عمل ناپسند »قضای حاجت« در گوشه و کنار خیابان‌های شهر گاهگاهی چشم بینندگان را 
آزار می‌داده است. در سال 1338 ناظری از اینکه کوچة پشتِ مسجد شیخ لطف‌الله به صورت مستراح 
عمومی‌ درآمده بسیار عصبانی است. جایی که »هر کس از آنجا عبور کند، می‌بیند که کسبه و کارگران 
آهنگری، با ظرف کوچک آب، برای رفع حاجت مشغول هستند. شاید در عکس‌هایی که مسافرین و 
جهانگردان از پشت بام مسجد شیخ لطف‌الله و مسجدشاه گرفته‌اند، منظره اشخاصی که پیاله به دست 
گرفته و مشغول رفع حاجت می‌باشند، منعکس باشد.« )ستاره اصفهان، ش 389، 22 اردیبهشت 1338(. 
در سال 1344 روزنامه اصفهان معترض است كه چرا در بيشتر خيابان‌ها »مستراح« وجود ندارد و 
كسبة محل و گذرندگان در »منظر همگاني« رفع حاجت مي‌کنند: »نگارنده چندی قبل در میدان 
نقش جهان ناظر این منظره زشت بودم. اتفاقاً عده‌ای از جهانگردان برای تماشای نماهای اطراف میدان 
در حرکت بودند و با این عمل یکی از کسبه مصادف شدند و عکسی از آن برداشتند. نظایر دیگری نیز 
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از این نوع مظاهر زننده در خیابان‌های پر رفت و آمد دیده می‌شود که حقاً تأسف‌آور است، ولی ما چون 
خودمان اهل شهریم و خیلی این قسم چیزها را دیده‌ایم، به نظرمان عادی می‌آید.« ) اصفهان، ش 1279، 
15 اردیبهشت 1344(. جالب است بدانیم غرفه‌های سی‌وسه پل نیز در چند دهۀ پیش نقش مستراح 
عمومی‌ را بازی می‌کرده است. موضوعی که بارها مورد شکایت روزنامه‌ها واقع شده و سرانجام نیز 

ساخت مستراح‌های عمومی‌ در دستور کار مسؤولان شهرداری قرار گرفت.
اصفهانی‌ها هم چنانکه در حاضرجوابی و بذله‌گویی شهره‌اند، بعضاً در بیان متلک‌های گزنده و 
ناراحت‌کننده نیز کم نمی‌گذارند. روزنامه اصفهان در سرمقاله‌ای که آمدن عید و میهمانان را نوید 
می‌داد، از همشهریان خود خواست رعایت کنند که کار به افراط نکشد؛ »بسیاری از مهمانان نوروزی 
بذله‌گویی و حاضر‌جوابی اصفهانی را در چنته سوغات‌های خود به ارمغان می‌برند. این لطیفه‌ها باید معرف 
ذوق اصفهانی باشد و مخصوصاً همشهریان گرامی‌ ما توجه دارند که در بیان آن، به همان کنایه‌های ظریف 

اکتفا بشود و خارج از حدود ادب و نزاکت نباشد.« ) اصفهان، ش2858، 28 بهمن 1351(.
شايد حرف پاياني شخص جهانديده‌اي مثل اميرقلي اميني به شهروندان اصفهان و دست‌اندركاران 
امور اين بود که »اصفهان امروز یک شهر بین‌المللی است و تعلق به جهان کنونی دارد. کسانی که از 
دورترین نقاط دنیا به عزم دیدار آثار باستانی این شهر تاریخی و کهن متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند، 
انتظار دارند هنگامی‌که وارد این شهر تاریخی می‌شوند، با مناظر روح‌پرور و فرح‌بخش روبه‌رو شوند. 
ولی وقتی با این مناظر دلخراش مواجه گردیدند، دچار حیرت و شگفتی و انزجار خاطر می‌شوند.« آن 

وقت همۀ ارکان شهر متضرر خواهند شد ) اصفهان، ش 1279، 15 اردیبهشت 1344(.1

موانع و مشکلات گردشگري
به نظر می‌رسد اساسی‌ترین مشکل در سر راه توسعة گردشگری یک شهر، بعضی مردم آن شهر 
باشند. شهری که جهانی نشده باشد و سطح آگاهی مردمان آن تا به جایی نرسیده باشد که گردشگر 
را میهمان و تا حدی »روزی‌رسان« خود ببینند، بنابراین گردشگر را یک مزاحم و حتی ابزار تفریح و 
چاپیدن خود محسوب خواهند کرد. بی‌گمان بالا بردن سطح آگاهی مردم و حساس کردن آنها نسبت 
به فراهم آوردن وسایل آسایش گردشگر، یکی از قدم‌های اساسی و اولیۀ توسعۀ گردشگری است. حتی 

1. در سال 1384 که دیبا زیرک‌باش تحقیق مهم خود راجع به گردشگری اصفهان را انجام می‌داد، عوامل 
داخلی تهدیدکنندۀ گردشگری در اصفهان را چنین برشمرد: افزایش آلودگی هوا... دور بودن از دیدگاه 
عدم  گردشگری.  به  مربوط  زمینه‌های  در  آنی  منافع  کسب  در  خرده‌بورژوازی  ولع  و  پایدار  گردشگری 
امنیت کامل گردشگران از جانب برخی اراذل و اوباش... تخریب بناهای تاریخی، عدم نظارت بر کیفیت 
و قیمت صنایع دستی، اختلافات فرهنگی و عقیدتی صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران سازمان‌های مرتبط. 
)زیرک‌باش، 1388: 135( نکات اشاره ‌شده نشان می‌دهد برخی رفتارها و نابهنجاری‌های اجتماعی هنوز 

هم در میان برخی از مردمان این شهر وجود دارد و به طور کامل ریشه‌کن نشده است.
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اگر درصد کوچکی از مردم شهر به این بینش نرسیده باشند، بی‌شک اثر خود را می‌گذارد و صنعت 
گردشگری شهر را مختل خواهند کرد. در اصفهان نیز بخشی از جوانان و نوجوانان شهر مزاحمت 
برای گردشگر را وسیلۀ تفریح خود قلمداد می‌کردند. در سال 1336 ناظری در میدان نقش‌جهان 
مشاهده کرد عده‌ای جوان، اطراف یک گردشگر فرانسوی را گرفته بودند و »هر کدام به طریقی او را 
آزار و اذیت می‌نمودند. یکی از آنها می‌گفت این کافر است و باید به او آب دهن انداخت. دیگری فحش 
خواهر و مادر به او می‌داد، و آن دیگر بند دوربین او را گرفته، به طرف خود می‌کشید و نزدیک بود پاره 
کند. چهارمی‌ سنگ‌ریزه به طرف او می‌انداخت.« )ستاره اصفهان، ش 291، 1 خرداد 1336( ناظر وقایع، 
گردشگر را از دست آنها نجات داد و با نوشتن این گزارش در روزنامه سعی کرد اولیای امور را در این 
باره حساس‌تر کند. اما وقتی تربیت عمومی‌در میان مردم شهر بدین حد نرسیده باشد که آزار گردشگر 

به ضرر خود آنهاست، شهربانی چه می‌تواند بکند؟
گردشگري در حوزۀ نرم‌افزاري نيز از مشكلاتي رنج مي‌برد. شايد كيي از اولين آنها موضوع 
تشريفات و برآورده كردن آداب و رسومي بود كه مثلًا در دهۀ سي، سخت به آنها عمل مي‌شد. 
چنانکه گفته شد، در اين زمان براي استقبال و همراهي با كي ميهمان رسمی، از شخصيت‌هاي شهر 
دعوت مي‌شد. که البته در این میان ناهماهنگی‌هایی نیز بود. بنا به قول روزنامه »اگر فی‌المثل یک نفر 
استاد دانشگاه میهمان ماست، نباید از چند نفر بازرگان برای آشنایی با او دعوت نمود. یا اگر یک عالم 
اقتصادی به اصفهان می‌آید، نباید پزشکان را برای ملاقات طلبید.« )خبرهای روز، ش 27، 14 تیر 1337(. 
اين روزنامه معتقد است براي پذیرایی غذا و مشروبات ميهمانان نيز بايد نكات دقيقي را رعايت كرد. 
بنابراين او پيشنهاد کرد »کمیسیونی مرکب از نماینده استانداری و تیپ پنج اصفهان، شهرداری و سازمان 

استقبال مردم از مقامات 
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امنیت و اطلاعات کشور و اداره باستان‌شناسی و یک مدیر روزنامه و یکی دو نفر از محترمین شهر که 
به اصول و مقررات و تشریفات این‌گونه پذیرایی‌ها آشنایی دارند، در محل استانداری به طور دایم وجود 

داشته باشد.« )خبرهای روز، ش 27، 14 تیر 1337(
نگاه کاسبکارانۀ دستگا‌ههای استان، خصوصاً شهرداری، به موضوع گردشگری یکی از مشکلات 
بود. سال 1347 شهرداری اصفهان تصمیم گرفت سهم خود را از بازار گردشگری به‌صورت نقدي و 
مستقيم دریافت کند. پس در فرودگاه اصفهان مأموری گماشت تا از هر گردشگری که خارج می‌شود، 
فرودگاه شکل می‌گرفت؛  در  مناظری زشت  تا مدت‌ها  بستاند.  عوارض شهرداری  ریال  مبلغ 50 
»بیچاره‌ها فارسی نمی‌دانستند و متحیر بودند مأمور وصول چه می‌گوید. چه می‌خواهد. مأمور معذور 
هم جلو آنها را سخت گرفته و با زبان بین‌المللی اشاره با دست و سر و ابرو، حتی نشان دادن اسکناس 
پنجاه ریالی، می‌خواست به آنها بفهماند که تا 50 ریال عوارض شهرداری را نپردازند، حق سوار شدن 
هواپیما را نخواهند داشت. این منظره شاید به کرات اتفاق افتاده باشد و باعث ناراحتی و عصبانیت عده‌ای 
از مسافرین خارجی و داخلی و توریست‌ها و آنها که برای بازدید به این شهر تاریخی قدم می‌گذارند، 
فراهم نموده باشد.« سرانجام در سال 1350 این دم و دستگاه و این عوارض‌ستانی با دستور مستقیم 
استاندار اصفهان لغو گردید. ) اصفهان، ش 2349، 28 اردیبهشت 1350(. روزنامه از مسؤولان شهرداری 
خواست وقتی قصد دارند عوارضی را وضع کنند، جهات اخلاقی و اجتماعی آن را در نظر داشته باشند.

مشکل ديگر آن بود كه تبديل ارز خارجي به ريال فقط در بانك ملي صورت مي‌گرفت كه 
مراجعه به آن در ساعات اداري و با صرف وقت همراه بود. پس روزنامه پيشنهاد كرد »بسیار به موقع 
است که از طرف بانک ملی در محل فرودگاه، همان‌گونه که در تمام ممالک عالم مرسوم است، یا در 
یکی دو تا از هتل‌های درجه اول، باجه از طرف بانک ملی قرار داده شود که آنی وسایل تبدیل پول 
برای مهمانان فراهم باشد.« )خبرهای روز، ش26، 7 تیر 1337(.1 تازه اگر گردشگر همين ارز را هم به 
ريال تبديل ميك‌رد، براي خريد و بردن سوغاتي محدوديت‌هايي برقرار بود »محدودیت گمرکی نیز 
مانع از این می‌شود که توریست مقدار زیادتری جنس مورد نظر خود را خریداری نماید. به قرار اطلاع 
یک نفر توریست فقط می‌تواند در حدود یک هزار دلار جنس بدون پرداخت حق گمرک خارج نماید. 
اگر این مبلغ افزایش پیدا کند، توریست اجناس بیشتری خریداری می‌کند. و در نتیجه سود سرشارتری 

عاید مملکت مي‌شود.« ) اصفهان، ش 1396، 28 تیر 1345(
ندانستن زبان خارجی كيي از موانع ايجاد ارتباط روان ميان گردشگر و مردم و مقامات شهر بود. 
»اکثر در خیابان‌ها دیده‌ایم که یک نفر توریست آدرس مورد نظر خود را از پاسبان راهنمایی یا عابرین 
سؤال می‌نماید، ولی به علت عدم آشنایی آنها جنجالی برپا شده که باعث سد معبر می‌شود. تا بر حسب 

1. در سال 1344 که کتاب راهنمای اصفهان نوشته شد، در این قسمت آمده است »دفتر مهمانخانه‌ها به 
نمایندگی از طرف بانک ملی، پول ممالک خارجه را تبدیل به ریال می‌کنند.« )هنرفر، 1344، ص 214(.
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تصادف یک نفر با جملاتی دست و پا شکسته آدرس را به توریست نشان داده ... بسیار ارزنده است اگر 
پاسبانان راهنمایی نیز در این‌گونه کلاس )زبان( شرکت نمایند.« )اصفهان، ش 1396، 28 تیر 1345( از 
سوي ديگر كمبود نيرو در ادارۀ جلب سياحان در شهرستان‌ها باعث تقلیل سطح خدمت‌رسانی این 

اداره بود. ) اصفهان، ش 1396، 28 تیر 1345(.
نبودن تفريحات و سرگرمي‌هاي شبانه در شهر اصفهان و حتي نبودن سينمايي كه نوبتي را 
فيلم به زبان انگليسي يا فرانسوي پخش كند، مشكل ديگر بود. »تجربه ثابت کرده است که یک نفر 
توریست به علت ندانستن وسایل تفریح و سرگرمی، شب در اصفهان نمی‌ماند. برای اینکه اگر بخواهد 
حتی یک فیلم را تماشا نماید، موفق نمی‌شود. اگر هر شب یک سانس از چندین سانسی که یک سینما 
به معرض نمایش می‌گذارد، به زبان انگلیسی یا فرانسه باشد و کافه و رستوران‌های ارزان و به سبک 
شرقی مشغول به کار شوند، یک توریست مدت زیادتری در اصفهان اقامت می‌نماید.« )اصفهان، ش 

1396، 28 تیر 1345(
یکی از مشکلات گردشگری آن بود که  گروهی در شهرداری و سازمان جلب سیاحان معتقد 
بودند، اصفهان به صورت »ویترینی« توسعه نیابد. در سال 1347 کسی در نامه‌ای از مسؤولان شهری 
پرسید چرا همۀ نقشه‌های عمرانی شهر از چهارباغ شروع و به همان خیابان ختم می‌شود؟ چراغ‌های 
مدرن، چمن‌کاری، جدول‌بندی و... »عده‌ای می‌گویند اصفهان شهر توریست‌هاست. این قبول، ولی آیا 
باید رفاه و آسایش مردم را فدای توریست‌ها کرد؟ تازه بر اثر توجه زیاد به چهارباغ در روزهای تعطیل، 
خود شما شاهد و ناظر جمعیت انبوهی هستید که برای گردش به این خیابان هجوم می‌آورند و شلوغی 
سرسام‌آوری به وجود می‌آید. نکته دیگر اینکه آنهایی که توریست واقعی هستند، از تمام قسمت‌های 
شهر دیدن می‌کنند. توریست هیچ‌گاه فریب ظاهر یا یک قسمت از شهر را نمی‌خورد.« ) اصفهان، ش 
1679، 8 خرداد 1347(. در سال 1350 کسی با زباني تندتر گلایه كرد »دولت و شهرداری‌ها به‌عنوانِ 
مسخره توریست، سخت به دکورسازی و ویترین‌پردازی افتاده‌اند و از وظیفه اصلی خود که تأمین رفاه 
مردمی ‌است که اینجا زندگی می‌کنند و انواع مالیات را می‌پردازند، دور شده است.« ) اصفهان، ش 2459، 
5 مهر1350(. او اعتراض داشت که »چرا باید کوچه‌ها و بیغوله‌های پنهانی شهر، سال تا سال، رنگ 
کارگزاران شهرداری را نبینند و در عوض سردر فلان هتل و پیاده‌رو، فلان خیابان وسط شهر و حوض 
و باغچه فلان میدانِ در معرض دید، سالی دوبار نوسازی شود؟« وي پس از بیان مشکلات محلات 
پایین شهر، هشدار داد که یک دسته از توریست‌ها »به دیدن میادین و خیابان‌های اصلی اکتفا نمی‌کنند 
و با دوربین عکسبرداری و فیلم‌برداری و دفتر یادداشت در تمام بیغوله‌ها سر می‌کشند.« ) اصفهان، ش 
2459، 5 مهر1350(. بر اين نکته پيشتر اشاره شد که باید شهر به صورت متوازن توسعه یابد، اما حل 
معضلات شهری روند طبیعی و زمان خود را طلب می‌کند و این نگاه که گردشگری را رها کنند و 
برق محلات دورافتادۀ شهر را ساماندهی کنند، باعث می‌شود گردشگری معطل بماند. در عین حال 

صنعت گردشگری خود موجب ورود ثروت به شهر می‌شود و ابعاد مختلف آن را متحول می‌کند.
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گام‌هايي كه برداشته شد
مديران شهري در حد امكانات خود قدر گردشگر را می‌دانستند، خصوصاً گردشگران خارجي را بسيار 
ارج و قرب مي‌نهادند و البته برنامه‌هايي نيز براي گردشگران داخلي داشتند. تقریباً غالب شهروندان 
اصفهان به این نتیجه رسیده بودند که ورود و حضور گردشگر به نفع خودشان است. رسیدن به این 

باور فرهنگی خود سرمایۀ اجتماعي عظیمی‌ بود.
یکی از بزرگترین مشکلات سازمان جلب سیاحان آن بود که در ایران محل‌های  اقامتی برای 
گردشگران کم بود و آنچه که بود، از استانداردهای جهانی فاصلۀ بسیار داشت. مطابق یک سفرنامۀ 
کوتاه، در سال 1307ش فقط دو هتل در خیابان چهارباغ اصفهان وجود داشت که هتل »آمریک« و 
هتل »اصفهان« بودند. بنابر نظر مسافری که در آن سال به اصفهان رفته است: مؤسس هتل اصفهان 
مختاری نامی ‌بود که در آن سال به دلیل اختلاس در زندان به سر می‌برد. با این حال هتل وضع 
رضایت‌بخشی داشت »اینجا از هر جهت رجحان بر مهمانخانه‌های رشت، پهلوی و قزوین داشته و حالیه 
هم با اینکه به واسطه بی‌تکلیفی و تغییر مالک، امورات آن درهم و برهم می‌باشد، ولی باز هنوز آثار شکوه 
قدیم خود را از دست نداده است.« ) اطلاعات، ش 606، 23 مهر 1307( سه سال بعد روزنامۀ اخگر از 
نبودن محل‌های اقامتی در اصفهان و اینکه یگانه هتل شهر یعنی »هتل آمریک« بسیار گران بود و 

کارکنان آن رفتار مناسبی نداشتند، شکایت داشت. ) اخگر، ش 549، 19 فروردین 1310(.
در فروردین سال 1326 روزنامه‌ای گزارش داد که میهمانان نوروزی وقتی به این شهر می‌آیند، 
گمان می‌کنند اینجا چند ده هتل و میهمانخانه دارد، »وقتی وارد شد می‌بیند تمام مسافرخانه‌ها و 
میهمانخانه‌های این شهر از عدد انگشتان دست تجاوز نمی‌کند.« نتیجه هم آن می‌شود که در نوروز 
1326 »کراراً در این چند شب ایام عید اتفاق افتاد که مسافرین بیچاره  به علت نبودن جا، ناچار به 
بیدار بودن تا صبح در حیاط میهمانخانه و توقف در اتوبوس و یا اگر صاحبان اتاق‌های میهمانخانه خیلی 
مردمان با وجدانی بوده، تازه‌واردین را در گوشه اتاق خود راه داده.« )نقش‌جهان، ش 661، 11 فروردین 
1326(. مسلم است در این شرایط ترکتازی و گرانفروشی‌ صاحبان محل‌های اقامتی بالا می‌گیرد؛ 
»اجحافاتی که به مسافرین بیچاره از طرف صاحبان میهمانخانه شده داستان علی‌حده دارد. به طور قطع 
قیمت تختخواب در اصفهان از لندن و پاریس و نیویورک گران‌تر شده بود.« )نقش‌جهان، ش 661، 11 

فروردین 1326(.
با گذشت زمان و ورود ميهمانان بيشتر به شهر، نبود محل‌های  اقامتی در اصفهان بسیار به چشم 
می‌آمد. در سال 1329 استاندار اصفهان به نمایندگان اعزامی ‌سازمان برنامه برای تهیۀ یک هتل بزرگ 
در اصفهان نوشت »شهر بزرگ و تاریخی اصفهان از لحاظ آثار باستانی شهرت جهانی داشته و همه‌ساله 
عده زیادی سیاح داخلی و خارجی برای مشاهده این آثار با عظمت به این شهر مسافرت می‌نمایند. ولی 
متأسفانه در یک چنین شهری که مورد نظر مستشرقین و سیاحان دنیا می‌باشد، یک مهمانخانه آبرومندی 
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که بتواند از مسافرین پذیرایی نماید وجود 
که  است  بزرگی  نقص  این خود  و  ندارد. 
باید هر چه زودتر رفع شود« )اسنادی از 
صنعت جهانگردی در ایران، ج1: 271(. 
مدتی بعد دوباره استاندار به وزیر کشور 
لزوم ساخت مهمانخانه را گوشزد کرد، با 
این نکته که »نه شهرداری اصفهان قادر به 
ساختمان یک چنین مهمانخانه می‌باشد، و نه در شهر اصفهان ثروتمند با گذشتی هست که خود مستقیماً 
اقدام به ساختمان مهمانخانه نماید و جز با کمک دولت و سازمان برنامه این کار عملی نخواهد بود.« 

)همان، ج1: 273(.
به  اما  بود،  آنها  از  یکی  »ایران‌تور«  نبود که  برقرار  بیشتر  یکی دو مهمانخانه  اصفهان  در 
فکر  این  به  لحظه کسی  آن  تا  شاید  رسید.  جالبی  پیشنهاد  فرانسه  از  در سال 1335  ناگهان 
نیفتاده بود. سفیر ایران در فرانسه »محسن رئیس« در نامه‌ای در تاریخ 3 / 3 / 1335 به حسین 
البته ساختن مهمانخانه‌های  مدرن خیلی  علا، نخست وزیر وقت، نوشت: »سیاحان می‌گویند 
خوب است. ولی مسافرین خارجی خیلی مایل هستند در جاهایی که سابقۀ تاریخی و کهن دارد 
اقامت نمایند و به این جهت پیشنهاد می‌کنند که اگر بعضی عمارات و ابنیۀ قدیمی ‌تبدیل به 
مهمانخانه شود، خیلی جالب توجه خواهد  بود. به طور مثال می‌گویند که اگر مدرسه مادرشاه 
اصفهان، که بسیار زیبا است، مرمت و مجهز شود، و در آن حمام و مخلفات دیگر به طرز جدید 
تهیه شود، بی‌اندازه مؤثر و خوش‌آیند خواهد بود.« )همان، ج1: 342( دو روز بعد سفیر ایران در 
اصفهان  مادرشاه  کاروانسرای  به  معروف  کاروانسرای  »مقصود  آورد:  اصلاحیه‌ای  نامۀ  در  فرانسه 
است که اکنون گویا در دست ارتش است و شاید با تغییر محل ارتش از آنجا بتوان محل مزبور را 
به صورت مهمانخانه با تجهیزات مدرن در آورد.« )همان، ج1:  343( نخست‌وزیر همين نامه را با 
نظر مثبت به دکتر محمود مهران، وزیر فرهنگ وقت، ارجاع داد. به اين دلیل كه آن وقت ادارۀ 

اوقاف نيز زير نظر ادارۀ فرهنگ بود. 
درست یک سال بعد در اسفند 1336ش. تیر به هدف رسید و میان شرکت بیمۀ ایران و ادارۀ 
اوقاف اصفهان قراردادی منعقد شد که »سرای فتحیه یا آمادگاه سابق« به مدت شصت سال به اداره 
بیمه اجاره گردد و این اداره در عوض پنج میلیون ریال به صورت پیش‌قسط به اداره اوقاف اصفهان بدهد 
که هزینه ساخت چند مدرسه می‌گردید.« )مجاهد، ش 343، 29 اسفند 1336(. در تیر سال بعد مراسم 
کلنگ‌زنی بازسازی کاروانسرای مادرشاه یا هتل عباسی بعدی اتفاق افتاد. عمارتی در جلو کاروانسرای 
سابق ساخته شد که حاوی اتاق‌ها و سرسرا و ورودی آن بود. اتاق‌ها نیز بازسازی گردید و کاروانسرا 

هتل عباسی
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رنگ و جلوۀ دیگری گرفت. هنرمندان زیادی در آن عمارت به کار مشغول شدند و سرانجام در سال 
1345 »هتل عباسی« آمادۀ پذیرایی از جهانگردان و مقامات بالای کشوری شد.1

هتل عباسی گره‌ای بزرگ در داشتن یک هتل آبرومند برای شهر اصفهان را گشود. هتلی که تا 
به امروز همتايي ندارد، اما سازمان جلب سیاحان در مدیریت آن دخالتی نداشت. این سازمان نظارت 
و تشویق در امر ساخت مهمانخانه در همۀ شهرهای کشور را برعهده گرفته بود. در سال 1345 قاسم 
رضایی، رئیس سازمان جلب سیاحان، به نخست‌وزیر پیشنهاد کرد از آنجا که »میزان سرمایه‌گذاری 
در مهمانخانه‌های درجه یک سنگین بوده و بازده سرمایه در این نوع مهمانخانه‌ها در مقایسه با سایر 
فعالیت‌های صنعتی کشور محدود می‌باشد، نتیجتاً کمک مؤثر دولت به بخش خصوصی برای تشویق آنان 

به سرمایه‌گذاری در این گونه تأسیسات ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.« )همان، ج2:  743(. 
علاوه بر این تشویق‌ها که به صورت وام بود، ساخت میهمانخانه به‌دست خود سازمان نیز در 
شهرهای مختلف در دستور کار قرار گرفت. در سال 1351 این سازمان به نخست‌وزیر گزارش داد 
»سازمان جلب سیاحان علاوه بر نظارت بر مهمانخانه‌های کشور، اعم از بخش خصوصی و دولتی، 
زمینه  در  ترغیب بخش خصوصی  و  تشویق  و  پذیرایی کشور  تأسیسات  بردن سطح  بالا  منظور  به 
سرمایه‌گذاری در احداث تأسیسات پذیرایی، اقدام به اعطای وام به بخش خصوصی نموده است. مع‌هذا 
از آنجا که در تعدادی از شهرستان‌ها سرمایه‌داران بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری برای ایجاد 
تأسیسات پذیرایی مناسب نبودند، سازمان جلب سیاحان رأساً و یا با اعطای وام به شهرداری‌ها نسبت به 
احداث میهمانسرا اقدام نموده است.« )همان، ج3: 946(. در سال 1349 تعداد مهمانسراهای تکمیل‌شدة 
این سازمان در سراسر کشور به 46 ‌رسید. 8 مهمانسرا نیز در حال ساخت داشت. در استان اصفهان 
میهمانسرای شهرضا، خوانسار و نایین را در دست بهره‌برداری و میهمانسرای نطنز را در حال ساخت 
داشت. )همان، ج3:  952-949 فهرست کامل آمده است(. این سازمان بعدها یک میهمانسرا در شهر 
اصفهان با عنوان »میهمانسرای جهانگردی« ساخت که هنوز در خیابان هزارجریب برپا است. در سال 
1344 شهر اصفهان بیست هتل و شانزده مسافرخانه داشت. اسم و نشانی آنها در کتاب راهنمای 

اصفهان که به سفارش سازمان جلب سیاحان نوشته شد، آمده است. )هنرفر، 1344: 187(.2

1. برای داستان مفصل شکل‌گیری و ساخت هتل عباسی، ر.ک: رجایی، 1394، ص 130ـ117.
هتل  آمادگاه(،   = عباس  شاه  )خیابان  کبیر  عباس  شاه  میهمانسرای  هستند:  قرار  بدین  هتل‌ها  این   .2
اصفهان )میدان مجسمه(، هتل ایران‌تور )عباس‌آباد( هتل سیروس )عباس‌آباد(، هتل جهان = هتل آمریک 
)چهارباغ( هتل ساحل )میدان 24 اسفند(، هتل کسری )چهارباغ (، هتل طوس )چهارباغ(، هتل ت ث ث 
)عباس‌آباد(، هتل ایران )چهارباغ(، هتل پارس )چهارباغ(، هتل داریوش )دروازه دولت(، هتل اصفهان نو 
)خیابان دروازه تهران(، هتل کارون )خیابان حکیم نظامی(، هتل گلزار )چهارباغ(، هتل زاینده‌رود )خیابان 
شاپور(، هتل گیتی )خیابان شاپور(، هتل کاوه )خیابان فروغی(، کیان‌هتل )چهارباغ(، هتل آپادانا )میدان 

مجسمه( )هنرفر، 1344: 187(
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با این همه محل‌های اسکان، یکی از گرفتاری‌های مدیران شهری در ایام نوروز اسکان دادن 
سیل میهمانان شهر بود. برای نوروز 1355 معلوم شد استفاده از مدارس سطح شهر، خانه‌های خالی 
شهروندان و نیز تهیۀ اردوگاه موقت در دستور کار بوده است. مقالۀ روزنامۀ راه نجات با این مقدمه آغاز 
می‌شود که از چند روز مانده به عید هیچ جای خالی در هتل‌ها و مسافرخانه‌های شهر وجود ندارد؛ 
»درست است که در مدارس خوابگا‌ههایی در نظر گرفته شده و یا از اشخاص خواسته شده که اطاق‌های 
خالی در اختیار مسافران بگذارند، اما همه اینها تکافوی جمعیت زیادی را که امسال به این شهر خواهند 
آمد نخواهد نمود. پس باید محل‌های استراحت به نام کمپینگ در گوشه و کنار به وجود آورد تا اگر 
مسافری بدون جا ماند و به شکل سرزده آمد، بتوان در جایی محل داد. شنیده‌ایم که شهرداری به احداث 

کمپینگ مشغول است.« )راه نجات، ش 1268، 21 اسفند 1354(.
آخرین پروژه وزارت اطلاعات و جهانگردی در اصفهان هتل اینترکانتینتال بود که در بازدید 
داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی، از محل این پروژه در حاشیۀ جنوبی زاینده‌رود، از زبان 
معاون فنی این وزارتخانه گفته شد: »ساختمان این هتل با نظارت شرکت توسعه میهمانسراها، وابسته 
 به وزارت اطلاعات، در زمینی به مساحت 27 هزار متر مربع و 360 اتاق از خرداد ماه سال 2537

]1357[ آغاز خواهد شد«1 )راه نجات، ش 1719، 2 بهمن 1356(.

گردشگری داخلی و میهمانان نوروزی
در گزارشی که دبیرخانۀ شورای عالی اقتصاد در سال 1340 فراهم کرده بود، به نکات اساسی و مهمی‌ 
در رابطه با علل رشد گردشگری داخلی اشاره شده بود؛ »توسعه اقتصادی، تقلیل ساعات کار با وجود 
ثبات و بلکه ارتقای قوه خرید عمومی، بهبود طرق ارتباطیه، پیدایش تسهیلات فراوان در مسافرت‌های 
هوایی، افزایش تعداد وسایل نقلیه عمومی ‌و خصوصی و بسط و توسعه طبقه متوسط که در ایران داشتن 
یک اتومبیل شخصی یکی از علایم مشخص‌کننده آن از لحاظ علم‌الاجتماع در آمده است.« ) اسنادی از 
صنعت جهانگردی در ایران، ج2: 476(  عوامل پیش گفته موجب شده بود گردشگری داخلی در دهۀ 
چهل و پنجاه به سرعت رشد یابد. لازم به گفتن نيست كه اين نوع گردشگري حجم و توان خود را 

در ايام تعطيلات نوروزي نشان مي‌داد.
دربارۀ گردشگری داخلی باید گفته شود هم روحيۀ مهمان‌نواز ايراني و هم توجه به مقولۀ 
گردشگري موجب شده بود تمام مسؤولان و ادارات شهر اصفهان در پذيرايي از ميهمانان رو به تزايد 

1. این هتل هرگز ساخته نشد. اما چند سال پیشتر در سال 1347 در جنوب غربی سی‌وسه‌پل در زمینی 
به وسعت 11هزارمتر کلنگ احداث هتل شرایتون بر زمین خورد و در سال 1351 افتتاح شد. یک سال 
بعد نام هتل کورش گرفت. همزمان با انقلاب اسلامی نام آن به هتل قدس تغییر یافت و بالاخره یک سال 

بعد نام هتل کوثر جایگزین آن شد.



13
96

ییز
، پا

45
رۀ 

شما

57

از  نوروزي بسيج شوند. گزارشي 
تعالی  »بحمدالله   :1344 نوروز 
امسال برای مهمانان نوروزی شهر 
مسرت‌بخشی  و  خوب  عید  ما 
بود، چرا که هم ارزاق به استثنای 
گوشت که به فراوانی سال‌های قبل 
هم شهرداری  و  بود  فراوان  نبود، 
که  می‌کرد  کامل  مراقبت  اصفهان 
از طرف کسبه اجحافی به مهمانان 

نشود. از طرف دیگر با اینکه اکثر خیابان‌های شهر بر اثر لوله‌کشی آب، ما‌هها به حال خرابی افتاده بودند 
و میدان دروازه‌دولت نیز در دست ساختمان بود، در نتیجه فعالیت تیمسار وحدانیان )شهردار( برای این 
ایام تا حد زیادی مرمت و تمیز گردیده و نسبتاً صورت آبرومندی به خود گرفته بودند. هر چند هوای 
اصفهان تا حدی سرد شده بود، ولی آفتاب درخشان و فیضان آب زنده‌رود به مهمانان شهر ما روح تازه‌ای 
می‌داد، به طوری که اکثر از رفتن به شیراز صرف‌نظر کرده، یا روزهای اول عید را در اصفهان اقامت گزیده 
و از روزهای چهارم و پنجم به طرف شیراز عزیمت نمودند. وضع انتظامات شهر بر اثر اوامر صادره از 
طرف سرکار سرهنگ دژبخش، رئیس محترم شهربانی، و مراقبت و فداکاری افسران راهنمایی و افسران 

شهربانی و افراد پلیس کاملًا خوب و شایان ستایش بود.« ) اصفهان، ش 1271، 15 فروردین 1344(
در سال 1346 اقدامات وسيعتري براي ميهمانان نوروزي به عمل آمد. »به دستور آقای مهندس 
پارسا، استاندار اصفهان، اقدامات همه‌جانبه‌ای به‌منظور تأمین رفاه و آسایش میهمانان اصفهان در ایام 
نوروز انجام گرفته است. از جمله پنج اکیپ راهنمایی در کیوس‌کهای مخصوص در دروازه تهران، 
دروازه شیراز، دروازه ازنا و میدان 24 اسفند مستقر گردیده و هر گونه اطلاعات مورد نیاز میهمانان 
عزیز را در تمام مدت شبانه روز در اختیار آنان قرار خواهند داد. و یک مرکز راهنمایی نیز با یک 
گروه راهنما و چند دستگاه جیب در باشگاه فرهنگیان آماده رفع نیازمندی‌های میهمانان شهر خواهد 
بود. و راهنمایان اداره باستان‌شناسی و سازمان جلب سیاحان نیز میهمانان ارجمند را برای دیدار از 

آثار تاریخی هدایت خواهند کرد. 
این اکیپ‌ها همچنین آمار اتاق‌های خالی میهمانخانه‌ها و آدرس محل اماکنی را که از طرف 
شهرداری اصفهان با همکاری مدیران هتل‌ها و مسافرخانه‌ها برای اقامت میهمانان نوروزی آماده شده 
در اختیار مسافران قرار می‌دهند. شهرداری اصفهان نرخ کرایه هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، رستوران‌ها و 
اغذیه فروشی‌ها را تعیین و در اماکن مذکور نصب نموده و اقداماتی در زمینه تامین مایحتاج عمومی‌ 
و تثبیت قیمت‌ها انجام داده. در این زمینه برای نانوایی‌ها، رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها کشیک شبانه 
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تعیین گردیده و جدول مربوط در اختیار مراکز راهنمایی قرار گرفته است. به منظور سهولت در امر 
توزیع بنزین علاوه بر پمپ‌های ثابت، چند تانک بنزین نیز در مناطق مختلف شهر مستقر گردیده.« در 
ادامۀ گزارش مي‌خوانيم شش تعمیرگاه سیار در جاده‌های منتهی به شهر مستقر شده‌اند. تلفن‌های 
ادارۀ راه اطلاعات را در اختیار مسافرین می‌گذارند. از طرف ادارۀ بهداری پست‌های امدادی در 
مسیر جاده‌ها استقرار یافته‌اند. یک پست امدادی با هلیکوپتر آماده به خدمت است. جمعیت شیر 
و خورشید سرخ اصفهان با تمام تجیهزات امدادی آماده‌باش است. این جمعیت دو بیمارستان 
امدادی موقت در داخل شهر مستقر می‌کند که بیست و چهار ساعتی هستند. )روزنامه اصفهان، 

ش1497، 1 فروردین 1346(.
دو سال بعد آقاي مقامی، شهردار وقت اصفهان پیش از فرا رسیدن تعطیلات عید وظیفة سنگین 
شهرداری و سازمان‌های مسؤول را به شهروندان اصفهانی گوشزد کرد و از آنها خواست با رعایت نظافت 
شهری، در این امر خطیر شریک شوند. »ما را در این میزبانی وظیفه‌ای است بس دشوار. هر خاطره 
خوشی که میهمانان گرامی ‌به سوغات از شهر ما ببرند، عیدی ارزنده‌ای است که به فردفرد همشهریان 
عزیز تعلق خواهد داشت... شهرداری اصفهان منطبق با دستورالعمل‌های کمیته هماهنگی نوروزی، متشکل 
از سازمان‌های دولتی، در کلیه ساعات شبانه‌روز، در اجرای وظایف راهنمایی و پیش‌بینی مسکن و 
تأمین آسایش میهمانان، با بسیج کلیه نیروهای خود تلاش خواهد کرد.« در ادامه شهردار از شهروندان 
درخواست کرد: »همچنان که اندرون خانۀ خود را می‌آرایید، زیبایی فضای بیرونی آن را با رعایت 

مسائل بهداشتی و نظافت افزونتر سازید.« ) اصفهان، ش 2006، 13 اسفند 1348(.
در نتیجۀ این تلاش‌ها در فروردين 1350 اوضاع گردشگري داخلي بسيار بهتر شد. بنا به آمارها 
در ایام تعطیلات ابتدایی نوروز یعنی از 28 اسفند تا 5 فروردین حدود شصت هزار گردشگر به اصفهان 
آمده بودند، اما جای نگرانی نبود، چرا که سازمان‌های مختلف از جمله دایرۀ رفاه مسافران زیر نظر 
شهرداری اصفهان با جدیت مشغول خدمت‌رسانی بودند. »با وجود هجوم ناگهانی د‌هها هزار نفر مسافر 
به اصفهان خوشبختانه از لحاظ تأمین مسکن و تهیه ارزاق و مایحتاج عمومی ‌و آسایش آنها، با تأکید 
قبلی آقای سام، استاندار و اقدامات تیمسار سرلشکر رضانیا، شهردار اصفهان، پیش‌بینی‌های لازم به 
عمل آمده بود و دایره رفاه مسافران که از بیستم اسفندماه وسیله آقای محمدسلیمانی، رئیس اداره امور 
اجتماعی شهرداری، تشکیل شده بود، با یک کادر 50 نفری مرکب از کارمندان شهرداری و دانشجویان 
دانشگاه و اعضای سازمان جوانان حزب ایران نوین، برای خدمت به میهمانان نوروزی آماده گردید.« 

)اصفهان، ش 3403، 10 فروردین 1354(.
اقداماتی که به وسیلۀ سازمان‌های مختلف در شهر انجام شد بدین قرار بود: »دایره رفاه با ایجاد 
کیوس‌کهای اختصاصی در دروازه‌های شهر و گماردن مأموران راهنما، دفترچه راهنمای اصفهان را که 
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قبلًا وسیله شهرداری تهیه شده، همچنین باغ مصفای دخانیات1 با 60 چادر و تجهیزات لازم و نیز تعداد 
زیادی از خانه‌های مردم که سازمان رفاه آماده نموده بود، وسیله راهنمایان یاد شده در اختیار مسافرانی 
که موفق به تهیه مسکن نشده بودند، قرار گرفت و درباره ارزاق عمومی ‌نیز قبلًا پیش‌بینی‌های لازم به عمل 
آمده بود. و با کنترل شدیدی که به وسیله دانشجویان و مأموران شهرداری از هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و 
کافه‌ها و فروشگا‌هها به عمل می‌آمد، تا حد امکان از اجحاف و گرانفروشی جلوگیری می‌شد.« )اصفهان، 
ش 2312، 12 فروردین 1350( چهار سال بعد معلوم شد در تعطیلات نوروزی دویست هزار نفر به 

اصفهان آمدند. ) اصفهان، ش 3403، 10 فروردین 1354(.
جالب است بدانیم طی گزارشی در شش ماهۀ اول سال 1356 حدود 17 میلیون مورد ایرانگردی 
ثبت شده بود که 98/8 درصد آن مربوط به ایرانیان و 1/2 آن مربوط به سیاحان خارجی بود. در 
همین مدت استان مازندران 51/4 درصد از مسافران را به خود جلب کرده بود؛ استان خراسان 25/5 
درصد و سپس نوبت به استان گیلان رسید که 9/5 درصد از گردشگران را به خود خوانده بود. در این 
آمار استان اصفهان با 143 هزار نفر گردشگر در مقام هفتم قرار گرفته بود. از این تعداد 29 هزار نفر 
خارجی و بقیه ایرانی بوده‌اند. )اسنادي از صنعت ...، ج3:  1175( در مورد اینکه گردشگران خارجی از 
چه ملیت‌هایی بودند، در سال 1345 مطابق یک آمار حدود یازده هزار نفر گردشگر خارجی به اصفهان 
آمدند که 2359 نفر آنها آمریکایی، 1547 نفر انگلیسی، 1316 نفر آلمانی، 1182 نفر فرانسوی و 

4649 نفر از دیگر کشورها بودند. )کلباسی، 1353: 181(.

نتيجه‌گيري
با مراجعه به منابع مطبوعاتي مربوط به كيصد سال اخير، معلوم شد وقتي گردشگري سنتي به 
گردشگري صنعتي تبديل گرديد، شهر اصفهان چه تغييراتي را در همۀ اركان شهر تجربه کرده 
اين  به  و  اين شهر  بودن  گردشگرپذير  دليل  به  كه  بود  نكاتي  تغييرات محسوس حاوی  است. 
دلیل كه به نوعي آبروي كشور محسوب مي‌شد، در روند توسعۀ شهر صورت گرفت. از مرمت آثار 
باستاني گرفته تا پايكزگي و نظافت دايمي خيابان‌هاي شهر، اما تغييرات نامحسوس به خلق و 
خو و خرده‌فرهنگ شهروندان مربوط مي‌شود كه زندگي در شهري جهاني و گردشگرپذير، خود 
به خود شهروندان خاص خود را این‌گونه مي‌پرورد. شهرونداني كه وظايف ميهمانداري را در همه 
حال از ياد نمی‌برند و سعي خواهند كرد با آبروداري، شهر خويش را به ميهمانان عرضه کنند. 
در عين حال به خوبي آگاه‌اند که معيشت و درآمد آنها به طور مستقيم و غيرمستقيم به صنعت 

گردشگري وابسته است.

1. اين باغ باصفا در ساحل جنوبي رودخانۀ زاينده‌رود قرار دارد. اکنون وظیفۀ اسکان مسافرانی که قصد 
برپایی چادر دارند برعهدۀ باغ غدیر و باغ فدک است.
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